
 360-379، ص  3جلد1397  زمستان،    14مجله علمی پژوهش درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی، شماره  
http://www.jhss.ir 

 

 

 مطلوب از منظر قرآن کریم یفتارر ارائه الگوی

 

 

 

 

 

 

 

 2یظ الله فولادیحف،    1فاطمه امین پور

 
 . کارشناس ارشد جامعه شناسی1

 گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه استاديار  دکترای جامعه شناسی،  .2

 ده مسئول: نويسن

 
 فاطمه امین پور

 

 

 

 

 چکیده
ارائه دهد و از اين طريق پژوهش حاضر با موضوع »الگوی رفتاری مطلوب از منظر قرآن کريم« در صدد است تا در زمینه رفتارهای انسانی، الگويی قرآنی 

تحلیل محتوای کیفی، ضمن مراجعه به آيات قرآن، تفاسیر  ای و. بنابراين با روشی کتابخانهدر اختیار نهد معیار و شاخصی اساسی را در سبک زندگی اسلامی

 پردازد.شناختی به الگويی تحلیلی از رفتارهای اجتماعی مطرح در قرآن میو منابع جامعه

گذارند، رفتارهای اجتماعی مدنظر اسلام به دلیل آثار مطلوبی که در جامعه بر جای می در صدد اثبات آن برآمده اين است که اين جستارکه نکته اصلی 

رفتارهای  نمايند. پايه و اساس کلیهکنند، بلکه فرد را نیز در مسیر سعادت و کمال مطلوب قرآن راهبری مینه تنها نظام اجتماعی اسلام را ساماندهی می

گرايی است. به عبارت ديگر قرآن منظومه اجتماعی در قرآن بر محوريت تقوا، اخلاص و ايمان قرار داشته و ريشه اصلی همه آنها خدامحوری و آخرت

 وضع نموده است.سان های ان دهی به مجموعه تعاملکننده در شکلبا ابتنای بر اصولی بنیادی و تعیینرفتارهای اجتماعی انسان را بسیار هدفمندانه 

 

 گرايی، تقوا، اخلاص، ايمان. رفتار اجتماعی، قرآن، آداب اجتماعی، خدامحوری، آخرتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

کند؛ ارتباط با خود، ارتباط با خداوند، ارتباط با جامعه و  ای را تجربه میانسان در زندگی فردی و اجتماعی خويش ارتباطات چهارگانه 

های خاص جامعه  ها و ويژگیر اين میان به دلیل پیچیدگیهای معینی وجود دارد. دچارچوبهارتباط با طبیعت. در هر حوزه ارتباطی نیز 

،  های مختلف اجتماعیعرصهدر تری است. قرآن ردهتر و دارای آداب گستهای ارتباطی مهمانسانی، ارتباط انسان با جامعه از ساير حوزه

داری، صله ارحام، احترام به والدين، حفظ حريم خصوصی، اجازه  د. به عنوان مثال در نظام خانواده بر میهمانکنمی بیاندستورات خاصی را 

نمايد. در عرصه روابط  و نیز اسراف توجه می فروشی... اشاره دارد. در نظام اقتصادی بر انفاق، پرهیز از کم برای ورود به حريم شخصی و  گرفتن

ستیزی از جمله دستورات قرآنی است.  مداری و طاغوتجويی نکردن، نفی استبداد، مشورت، ولايتسیاسی و حکومتی نیز بر عدم تعدی، انتقام 

ظن و ... و آدابی ايجابی همچون سلام  جويی، تمسخر، سوء ن پرهیز از غیبت، تهمت، اشاعه فحشا، عیبهمچنین با ارائه آداب سلبی همچو

 نمايد. ريزی میمناسب را پايه  یفرهنگنظام  احترام، تواضع، گذشت، امانتداری و ...    کردن، نیکو سخن گفتن،

بحث قرار گرفته های متعدد و توسط پژوهشگران مختلف، به وفور مورد مذکور در کتاب آداب

؛ چه بسا  الگوی رفتاری و ساختار کاربردی مناسب است  نبود. خلاء جدی در اين زمینه، است

کردن فرهنگ اسلامی منشأ اثرات   در درونی ترسیم يک الگوی مطلوب از نظام رفتاری اسلام،

م و اصلاح  گذاری کند و به ترمیای بخواهد در زمینه فرهنگی سرمايهچه جامعهچنان ری است. یشتب

های عمیق لازم است ارتباط عناصر سطحی و ظاهری فرهنگ را با لايه ،فرهنگ خويش بپردازد 

  گذاری سرمايههای عمیق فرهنگی در لايه در بدو امرشناختی و باورشناختی حفظ نمايد و ارزش 

لذا پژوهش حاضر صرف نظر از معرفی رفتارهای اجتماعی مدنظر قرآن، ضمن معرفی اصول   د.نماي

پردازد. بدين منظور در  و مبانی حاکم بر نظام رفتاری قرآن، به ترسیم الگويی عملی از اين نظام می

ابتدا »مبانی حاکم بر رفتارهای اجتماعی« مطرح شده و نقش اين مبانی در تجلی رفتارهای  

گیرد. سپس ارتباط مبانی نظری و رفتارهای عملی مدنظر قرآن در  ی مورد توجه قرار میاجتماع

 گردد.  قالب الگويی درختی آشکارتر می

 نظام رفتاری و عناصر تشکیل دهنده آن 

مبانی ی فرهنگ، ترين لايهترين و ابتدايیعمیق 1و در عین حال وابسته به هم تشکیل شده است:  لفتخفرهنگ از عناصر و سطوح م هر

باره هست و نیست و بود و نبود امور   دهد و دراز واقعیات خبر می ،باورهايی است که از سنخ فکر يا ذهنیت است بر مل تشمشناختی هستی

خوبی و  های داوری در مورد ملاکبا ارائه  ست کهها ارزشتری قرار دارد، شناسی در سطح رويینلايه بعدی که نسبت به هستیگويد. سخن می

يا  هنجارها هاست، تر از ارزشلايه بعدی که سطحیکند. جهت تمايلات انسان را بیان می ،بدی، زشتی و زيبايی و مطلوبیت موضوعات مختلف 

ا  که گروه به لحاظ فکری ياست معیارهای رفتاری ثابتی  شاملو  زندهای اکتسابی انسان را رقم میتمايلات و گرايش است که الگوهای رفتاری

ای برای انتقال  نشانه  وعلايمی سمبولیک ترين لايه فرهنگ، به عنوان سطحی نمادها نیزو  2کند.رفتاری از افراد انتظار دارد يا آنها را تأيید می

مانند زبان، ادبیات، داستان، شعر،    ؛اندی عقايد بنیادين و سطوح عمیق در مورد شیوه زندگی و مفهوم خوبی و بدیکه تلخیص شده  هستند  معنا

 و ... .  معماری،  موسیقی، هنر، ضرب المثل

های ظاهری و  های زيربنايی و روبنايی ارتباط و تأثیر و تأثر خاصی برقرار است. لايهبندی، بین لايهلازم به ذکر است که در اين سطح

های ظاهری و نمايان  شوند و از آن مجزا نیستند. بنابراين رفتارهای اجتماعی، از لايههای زيربنايی بنیان نهاده می سطحی فرهنگ بر پايه لايه

 گیرد. های حاکم بر جامعه شکل میی ارزشبینی و در سايهفرهنگی است که بر پايه نوع جهان

 
 21-19ص، 1379تهران: مؤسسه فرهنگ و دانش، ، شناسی و حقوق فرهنگیفرهنگافروغ،  ،. ر.ک: عماد1

 58ص، 1384، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: توتیا، شناسیدرآمدی بر جامعهکوئن،  ،بروس 2.

نمادها
هنجارهای 

رفتاری
یمبانی ارزش شناخت

شناختیمبانی هستی
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 قرآن نظام رفتاری حاکم بر  مبانی

د و به گويرفتارهای اجتماعی سخن میهای اصلی يک نظام که از چیستی و چرايی گیریناظر به جهت استهايی اصول و مبانی، گزاره

تعريفی مشخص از عالم هستی و ابعاد آن و نیز انسان و جهان   ،د. در هر نظام فکری و رفتاریپردازرفتاری میهای فلسفه و حکمت آموزه

-در واقع آنچه که يک نظام رفتاری را شکل داده و بدان جهت میر است. اجتماعی پیرامون وی وجود دارد که بر نوع رفتارهای انسانی تأثیرگذا

بخشد، اصول و مبانی فکری است؛ به عبارت ديگر چنانچه بخواهیم يک فرهنگ در جامعه شکل بگیرد و تثبیت شود، لازم است ابتدا در زمینه  

فرهنگی، اولین پايه و اساس است. فرهنگی که بدون توجه به  اصول و مبانی فکری آن به خوبی عمل شود. مبانی و اصول رفتاری در هر مکتب 

و بر اساس آن اصول عملی و  اد شکل بگیرد ر ها و مبانی شکل گیرد، از دوام لازم برخوردار نخواهد بود. ابتدا بايد مبانی فکری و ذهنی در افپايه

-ها امکان ساختن آن وجود ندارد. حتی اگر پايهها و شالودهايهگذاری شود. درست مثل ساختمانی که بدون چیدن پعینی رفتارهای انسانی پايه

 نخواهد داشت.    کافیريزی شود، چنانچه سست بوده و از استحکام کافی برخوردار نباشد، ساختمان نیز استحکام  های ساختمان پی

مبانی رفتاری برای انسان درنظر گرفته شده است و  های قرآنی به اين نکته توجه شده و همواره اصول و موزهآيژه ، به ومدر دين مبین اسلا

ز  حتی در بسیاری از موارد ارتباط رفتارهای انسانی با اصول فکری و ذهنی آن درنظر گرفته شده است. به منظور ارائه الگوی رفتاری مطلوب ا

رفتاری در فرهنگ اسلامی در دو حوزه کلی قابل   ول و مبانیاص  شود.منظر قرآن در اين بخش ابتدا به بیان اصول و مبانی رفتاری پرداخته می 

 ی.شناختارزش   مبانیشناختی و  هستی  مبانیترسیم است؛  

 شناختی هستی مبانیالف. 

ی نحوه  پذيرد. اساساً نحوه رفتار و اعمال انسان نتیجهشناختی شکل میهستیساختار زندگی اجتماعی در هر مکتب تحت تأثیر عناصر 

بینی و عقايد و  شناختی که ناظر به جهانمبانی هستیدر خود دارد.  نیز عالمی است که انسان و ديگر حقايق و واقعیات رانگرش به هستی و 

 ذيل است: باورهای حاکم بر هر نظام اجتماعی است، در مکتب اسلام عبارت از دو اصل اساسی  

 محوری . خدا1

گردد.  شود و بدون عنايت او نیست و نابود میاداره می  و مشیت حکیمانه او پديد آمدهدر انديشه قرآن، جهان هستی از سوی خداوند و با 

:  آغاز وحی با معرفی خداوند همراه است ر اين اساسب 1اراده و مشیت الهی به صورت سنّت، يعنی قانونی کلی در جهان هستی جريان دارد. 

آغاز و   3.کندخود را معرفی میآنها در قرآن با استفاده از  کهداوند عالم متصف به صفات و اسماء زيادی است . خ«2»اقرأ باسم ربک الذی خلق 

 ،کلیه امور در جهان هستیتوان داشت. حاکی از آن است که بدون خداوند تفسیر درستی از اين عالم نمیآيات قرآن با اسماء الهی، خاتمه 

رفتارهای خويش را شکل   ،اصل اين تحت تأثیر ،به عنوان عنصر اصلی در نظام اجتماعینیز انسان  و گیردمی  تحت تأثیر اين نوع نگرش شکل

شود. بنابراين کلیه  اساس مؤمن يا کافر نامیده می اين بر  ؛ مثلاًيابدمعنا می خداونددر رابطه مستقیم با  انديشه قرآنانسان در هويت  دهد.می

غیرمستقیم است که در راستای اتصال   ایرابطه ساماندهی شود؛ همانطور که اتحاد مؤمنین با هماز طريق ارتباط با خدا  انسان بايدروابط 

   4پذيرد. تنها در همین راستا صورت می  نیز  کلیه ارتباطات انسانی  ،شود حاصل میخداوند  به  مستقیم  

فردی نیست، بلکه سرلوحه رسالت اجتماعی پیامبر،  اعتقادی و . توحید تنها يک اصل خوردرقم می توحید اعتقاد به با اسلامخدامحوری در 

ه و به  علامه طباطبايی توحید و بندگی خدا را محور همه مباحث اجتماعی دانست .5( بِه  أُشرِْکَ لاَ وَ اللَّهَ أعَبُْدَ أَنْ أُمِرتُْ إِنَّمَا  قُلْ( توحید است:

د، بلکه از منظر ايشان دوست داشتن وقتی ارزشمند است که عنوان  دان به خودی خود دارای ارزش نمی عنوان نمونه دوست داشتن خويشان را

دوست   بودن،خويشاوند  صرفکه خويشاوند خود را به کند سفارش نمیمردم به هرگز  ،پیروی از دستورات خداوند را به خود گیرد. اسلام

  تا سر جهت اين از است، انسانى زندگى جهات جمیع به دادن سرو سامان اسلام هدف چون 6خواند. یالله فرا مسبیل محبت فی  بهبلکه  ؛بدارند

 
 252، ص1374، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، 19، جتفسیر المیزان. محمد حسین، طباطبايی، 1

 1. علق:2

 103انعام: ، 15. فاطر: 3

 265-255ص، 1382های سیما، تهران: اداره کل پژوهش، بررسی ساختار نظام اجتماعی در اسلاماورعی، غلامرضا، صديق . 4

 36رعد: . 5

 325، ص18، جتفسیر المیزانهمان، ؛ 39تا، صپیام اسلام، بی ، قم:اسلام و اجتماعمحمد حسین، طباطبايی، . 6
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 1. است  توحید هیأت بر در يک کلام انجام عمل که کرده ترسیم زيبايى هیأت زندگى اعمال از يک هر براى و نموده ادب داراى را زندگى پاى

آورد. عقیده  اد ظهور داشته و ثمراتی به بار اصالت توحید در نظام الهی به اين معناست که اعتقاد به توحید در همه شئون زندگی اجتماعی افر 

قاد به توحید  سوره ابراهیم اعت 24يابد. طبق آيه حتماً در اخلاق و اعمال فردی و اجتماعی جامعه تجلی می ،هرگاه شکوفا گردد ،به توحید

 .3( مَمنُْوعَة لا وَ مَقْطُوعَةٍ لا(: 2اش مثل درختان بهشتی دائمی استدهد و میوهشجره طوبايی است که از ريشه تا بالاترين قسمت آن میوه می

 بنابراين بايد تمام شئون زندگی انسان را جهت دهد. 

 گرایی  . آخرت  2

پذيرد، ناظر به مقصد هستی نیز هست. عالم هستی از که با در نظر گرفتن مبدأ هستی شکل میزندگی اجتماعی ضمن آن  ،در ديدگاه قرآن

  مشتمل بر دو عالم هستی  ،دار است که هم مبدأ و هم منتهای آن معین است. از ديدگاه قرآنديدگاه قرآن دارای مسیری مشخص و هدف

  الْآخِرةََ الدَّارَ إِنَّ  وَ  لَعِبٌ وَ لَهْوٌ إِلَّا الدُّنیْا  الْحیَاةُ هذِهِ ما وَ( فرمايد:. قرآن کريم در اين زمینه میآخرت استغیرمادی اعم از دنیا و جنبه مادی و 

 .4(يعَْلَمُونَ  کانوُا  لَوْ  الْحیََوانُ  لَهیَِ

  لهو،  مصاديق از يکى سازد. مشغول خود به و بدارد باز مفیدش و مهم کار از را انسان که است اىبیهوده کار هر معناى به کلمه »لهو«  

منظور از  . کندمى سرگرم خود به و داردمى باز دائمى و باقى زندگى از ،خود فريبنده و فانى برق و زرق با را آدمى دنیاست که مادى زندگى

  لعب  است، لهو اعتبارى به که طور همان دنیا زندگى گانه.بچه هاىبازی مثل است، خیالى غرض براى و خیالى نظم با منظم کارهايی ،»لعب«

  اوهام  جز چیزى . اين امور،جنگندمى  يکديگر با دنیوى امور سر ها برمانند بچه هاانسان است. زودگذر و ها فانىهمانند بازی چرا که هست؛ نیز

 زندگى خلاف به ؛خیال و وهم ظرف در مگر ،آنها نیست مالک انسان و رسدمى نظر به آب ،دور از که هستند سرابى حقیقت در و نیستند

  واقعى،  کمالات آن از غیر چون دارد؛ باز نمى  منافعش از را آدمى آن به  اشتغال و کندمى  خود زندگى واقعى کمالات با آن در انسان که ،آخرت 

  پس  ؛ندارد پى در شقاوتى که است سعادتى نیست، آمیخته رنج با که است لذتى نیست، آن با فنايى که است بقايى نیست. ديگرى واقعیت

   5.کلمه  معناى  حقیقتِ  به  و  واقعى  است  حیاتى  ،آخرت 

کلیه رفتارهای فردی و اجتماعی انسان وسیله سعادت و شقاوت   ؛ يعنیاستقرار داده  آخرترا ابزاری برای رسیدن به عالم  دنیا ،خداوند

شکل بگیرند. بر اين   ،که همان کمال در عالم آخرت است ،اعمال انسان بايد در جهت رسیدن به هدفی خاص .زنندوی را در عالم ديگر رقم می

زندگی دنیا بايد ابزاری در  ب به درگاه الهی معادل است. با تقرّ ،کمال نهايی در آخرت  و گرايی با خدامحوری قرابت بسیار دارداساس آخرت

 در اين زمینه معتقدند:  )ره(امام خمینی  6جهت حیات جاودانه اخروی باشد تا انسان و جامعه را به کمال معنوی و اخلاقی برساند. 

يک انتقال از نقص به کمال است، اين باور   ی برای اين عالم هست و بازخواستی برای انسان وجود دارد و مرگئ»اگر انسان باور کرد که مبد

 7دارد.«ها نگه میانسان را از همه لغزش

 فرمايند: گرايی میهمچنین آيت الله جوادی آملی در زمینه نقش آخرت

است. اعتقاد به  »اعتقاد به قیامت به عنوان يک عامل تعیین کننده در کلیه اخلاقیات فردی و اجتماعی و ضامن اجرای هنجارهای اخلاقی 

غضب را   ،گیرد. قدرترانی و ساير مفاسد اجتماعی را میقیامت باعث پرورش روح انسانی و بشری است و از اين طريق جلوی تعدی و هوس

-ل تنظیم میدهد. کارها را به فرمان عقتوزی و نه اجازه تجاوز از حدود را مینمايد. نه اجازه کینهکند و نیروی شهوات را تعديل میکنترل می

 8نمايد.«کند و عقل را تحت رهبری وحی تکمیل می

 
 368، ص6. همان، ج1

 92-91، ص1386قم: اسراء،  ،جامعه در قرآن. عبدالله، جوادی آملی، 2

 33. واقعه: 3

 64. عنکبوت: 4

 225، ص16، جتفسیر المیزان. محمد حسین، طباطبايی، 5

 181، ص1387، قم: دفتر انتشارات اسلامی، های جامعه قرآنیویژگی. حسین، غفاری، 6

 109ص، 1373، یلاماس اراتشتر ان ت: دفمق، تفسیر سوره حمد. روح الله، موسوی خمینی، 7

 545-546تا، صنشر رجاء، بی، قم:2، جتفسیر موضوعی. عبدالله، جوادی آملی، 8
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ای سالم و هدفمندانه را  بخشد و انگیزهشناختی است که به رفتارهای اجتماعی انسان جهت میگرايی از جمله اصول هستیبنابراين آخرت

مانند   رفتارهاو بسیاری از اند شترک فراوانماجتماعی  رفتارهایهای دينی و غیردينی نمايد. هر چند که در نظامبرای اجرا و عمل فراهم می

ای  انگیزه  که هدفمندانه است نظامیخورد، اما آنچه که نظام رفتاری اسلام های سکولار هم به چشم میگويی و ... در نظامراستامانتداری، 

لذت بردن از زندگی زودگذر مادی   جهتعی صرفاً اجتما  رعايت آدابو  دهدرا شکل میاخروی و معنوی رفتارهای فردی و اجتماعی انسان 

 .نیست

 شناختی ارزش  مبانیب. 

در بین   پردازد.اجتماعی می  نظامدر  بخشی رفتارهاو سامان که به برقراری نظم رفتار اجتماعی انسان و عاملی است  یکنندهتنظیم فرهنگ،

اعتقادی و  های ارزش ،د وشمیبرخی از رفتارها دادن يا ندادن انجام  و موجب  بخشیدهرفتار انسان نظم  عنصری که به ،یفرهنگ فعناصر مختل

که در  را عملی انسان  ؛ يعنیدگردم می ینظتاش های مورد قبول او و جامعه در واقع رفتار اجتماعی هر فرد بر اساس ارزش .اجتماعی است

داری  ها، باورهای ريشهارزش کند.عنوان ضدارزش ترک میه ب ،باشد با آن در تضادرساند و عملی را که به تحقق می ،باشد شهايراستای ارزش

 کنند.ها و کمال مطلوب به آن رجوع میها و بدیهستند که افراد جامعه هنگام سؤال درباره خوبی

های اجتماعی ـ که ريشه در اعتباريات صرف مبتنی بر  خلاف ارزش های دينی براند. ارزشهای دينی متفاوتهای اجتماعی و ارزشارزش

های دينی بدان الامری ريشه دارند و کاشف آنها عقل و نقل است. چنین نیست که ارزشذوق و سلیقه افراد جامعه دارند ـ در واقعیات نفس

خواهد؛ يعنی خوبی در آنها مطلق و پايدار  آنها را میخواهان آن است، خوب باشند، بلکه بدان سبب که خوب هستند انسان –سبب که انسان 

های دينی قرار  های اجتماعی و انسانی بر مبنای ارزشدر جامعه دينی، ارزش 1ها کمابیش استعداد رسیدن به آنها را دارند. است و همه انسان

برداری از  اجتماعی، مبتنی بر عقل انسان بوده و در راستای بهرههای شوند. ارزشپذيرند و به واسطه آنها تعريف میگرفته، از آنها رنگ می

های  نیروها و استعدادهای مثبت و سازنده، در راه زندگی آزادانه و هدفمندانه و در هر شرايط اجتماعی مورد استفاده هستند. اما چنانچه ارزش

شناختی در جامعه دينی در  اصول ارزش  ر اين اساسب گیرند.خود می ای متفاوت بهها صبغههای اجتماعی باشند، اين ارزشدينی پشتوانه ارزش

 پذيرند: دو حوزه متفاوت و در عین حال مرتبط به هم شکل می

 های دینی . ارزش1

 . ايمان  1.1

فرهنگ کافی نیست،  شناختی در شناختی است؛ يعنی صرف اقرار لفظی به اصول هستیايمان، ناظر به اعتقاد و باور انسان به اصول هستی

تواند آثار مورد نظر را ايجاد نمايد. از آنجا که توحید و خدامحوری يک اصل اساسی و بنیادی در  بلکه پذيرش قلبی و درونی آنهاست که می

ار است،  بر اساس آن استو  -های اجتماعی و سرنوشت يک جامعهفرهنگ اسلامی است و همه چیز ـ از اعتقادات و اعمال فردی گرفته تا کنش

های انکارناپذير در جامعه اسلامی است. ايمان مؤثرترين عامل گسترش  بنابراين اعتقاد به اين اصل در کلیه امور فردی و اجتماعی از ضرورت

صحه  ها، بر اين مطلباجتماعی انسان ها در میان جوامع بشری است که قرآن با اشاره به نقش تعیین کننده باورها در نوع و جهت کنشارزش

های مؤمنان در برخوردهای اجتماعی و اخلاقی، ايمان را خاستگاه امانتداری آنان معرفی کرده  گذارد. به عنوان نمونه قرآن در بیان ويژگیمی

 است: 

 .کنند«مى   رعايت  را  خود  پیمان  و  هاامانت  که  آنان  و»؛2( رَاعُون   عَهدْهِمِْ  وَ  لأَِمَانَاتِهمِْ  همُْ  الَّذيِنَ  ... وَ  قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنُون(

  الاَِْخِرِ  الیَْومِْ وَ بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ قَوْمًا لَّاتجَِِدُ( داند:همچنین در مسايل سیاسی، ايمان را مانع همکاری با دشمن و خیانت به جامعه خودی می

  مخالفت  رسولش و خدا با که را  کسانى[ و]  باشند داشته ايمان بازپسین روز و خدا به که نیابى را قومى»؛ 3( رَسوُلَهُ  وَ اللَّهَ حاَدَّ مَنْ يُوَادُّونَ

 « .بدارند  دوست  اندکرده 

 
 209-205ص، 1378، یلاماس اتغیلبت انازمس: رانهت، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن. محمد تقی، مصباح يزدی، 1

 8. مؤمنون: 2

 22. مجادله: 3
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ی ايمان آنان به خداوند است. زندگی سالم اجتماعی آن است که افراد قوانین و آداب  مؤمنان در جامعه نتیجه رفتار ،بر اساس آيات فوق

شود. شهید مطهری  ای جز در سايه ايمان به خدای تعالی محقق نمیرم شمارند و چنین جامعهاجتماعی را رعايت کنند و حقوق يکديگر را محت

 در اين زمینه معتقدند: 

سازد، تقوا و عفاف را در دل  »چیزی که بیش از هر چیز ديگر حق را محترم، عدالت را مقدس، دلها را مهربان، اعتماد متقابل را برقرار می

-کند و همه افراد را مانند اعضای يکديگر به هم پیوند میبخشد، شجاعت مقابله با ستم ايجاد میخلاقی اعتبار میهای ادهد، به ارزشنفوذ می

 1کند، ايمان است.« دهد و متحد می

  ثمری  ،بدون ايمان خدامحوریاست و  خدامحوریهای اجتماعی خواهد بود. ايمان مکمّل اصل لازمه تجلی رفتارها و کنش ،بنابراين ايمان

ند که جوامع مختلف به واسطه ايمان، اين حقايق  ادر عالم هستی از حقايق موجود شناختی همچون توحید و معاد. اصول هستیداشتنخواهد 

هنگ واقعی نیز راه  حوزه فربه توانند میند، يابها سازمان بر اساس عقايد و ارزش انسانو اعمال  رفتارهااگر  .سازندرا به عرصه فرهنگ وارد می 

 د. نکنپیدا  

 . تقوا 2.1

رود. هر چند در اسلام ايمان و تقوا در کنار هم بنیان  به شمار می ی خويششناختی در مديريت انسان بر رفتارهااز اصول ارزش  ،تقوا

در واقع   2ريشه تقواست.  ،نخست بايد ايمان آورد و ايمان ،تراود. برای تحصیل تقوادهند، اما تقوا به نوبه خود از ايمان میها را تشکیل میارزش

ريشه تمام اعتقادات است که بر اساس ايمان و باور ما صورت   ،مراتبی برقرار است. توحیدسلسله ایرابطهبین سه اصل توحید، ايمان و تقوا 

د. تا ايمان و به دنبال آن تقوا نباشد، اصل توحید صورت  گردکند و به واسطه اصل تقوا در عمل و رفتار ما متجلی میذهنی و درونی پیدا می

 کند.يابد؛ همان طور که ايمان و تقوا نیز بدون توحید موضوعیت پیدا نمیبالفعل نمی

  اين  نمايید،  پرهیزگارى  و  کنید  رصب  اگر  و»؛  (الأُْموُر  عَزْمِ  مِنْ  ذَلِکَ فَإِنَّ   تتََّقُواْ  وَ  تَصبْرُِِواْ  إِن  وَ(آل عمران در مورد تقوا آمده است:  186در آيه  

 .کارهاست«  در[  شما]  استوار  عزم  از  حاکى[  ايستادگى ]

باشد. آدم باتقوا نه از ترس ديگران و نه از ترس قانون، بلکه به خاطر اين که بر اساس آيه فوق تقوا به معنی تسلط بر خود و اراده خود می

تعهدی درونی به عقايد اسلامی است که از فهم و درک کامل سرچشمه   آورد. تقوا،رل در میخود را تحت کنت ،بايد منطقی و معقول رفتار کند

احساس   ،خودداری کند. تقوا حرامو از ارتکاب  دانجام ده اوامرش را ،صیانت نفس از نافرمانی خداست که او را اطاعت نموده  ،تقوا 3گرفته باشد. 

 4د.گیردر خط شرع قرار  انسان  گیری درونی به سوی اوست تا  و جهتتعهد و مسئولیت در برابر خدا  

تواند از مدار تقوا خارج باشد. اخلاق اجتماعی از منظر اسلام چیزی جز حاکمیت تقوای الهی  نمینیز  ها  جامعه انسانی و اخلاق جمعی انسان

  ما  حقیقت، در آدم، فرزندان اى»؛ 5( خیَرٌِْ ذَالِکَ التَّقْوىَ  لبَِاسُ وَ ريِشًا وَ سَوْءاَتِکمُْ يُوَارىِ سًالبَِا ِْأَنزَلنَْا عَلیَْکمُ  قَدْ ءَادَمَ يَابنَىِ( بر هنجارها نیست:

 . تقواست«[  لباس ]  جامه،  بهترين[  لى ]و  است،  زينتى[  شما   براى]  و  داردمى  پوشیده  را  شما  عورتهاى  که  فرستاديم  فرو  لباسى  شما  براى

 از  تأثر.  دوشمی  منتقل  پوشاند،مى  را  باطنى  سیئات  که  چیزى  و  باطن  لباس  ذکر  به  ،ظاهرى  عورت  پوشاندن  و  ظاهر  لباس  ذکر  از  اين آيه  در

 آتشى  و  دائمى  بدبختى  و  شقاوت هم  اشنتیجه  و  است  تعالى  خداى  ،آن  حسابگرِ  زيرا  است؛  زيادتر  دوامش  و   ناگوارتر  و  بیشتر  ،باطنى  معايب  بروز

  است،  لباسى ،ظاهرى معايب پوشاندن براى که طور همان .است بهتر ظاهر لباس از تقوا لباس دلیل همین به کند؛مى سرايت دلها به که است

  إِنَّ ( شناسد:ها نمیجز تقوا معیاری برای ارزيابی انسان ،دين 6. تقواست لباس همان ،آن و است لباسى ،نیز درونى معايب پوشاندن براى

 . شماست«  پرهیزگارترين  خدا  نزد  شما  ارجمندترين  حقیقت  در»؛  7(أتَْقئَکمُْ  اللَّهِ  عنِدَ  ِْأکَْرَمَکمُ 

 
 47ص، 1381قم: صدرا، ، 2، جمجموعه آثار. مرتضی، مطهری، 1

 92ص، 1377قم: انتشارات پارسیان، ، 1، جاخلاق در قرآن. علی، شیروانی، 2

 98ص، 1387حور شرق،  ريز:تب، ریزی از دیدگاه قرآن و سنتمبانی برنامه . علی، واعظی،3

 137ص، 1366قم: دفتر انتشارات اسلامی، ، ها در قرآنها و ضدارزشارزش. ابوطالب، تجلیل، 4

 26. اعراف: 5

 86، ص8، جتفسیر المیزان. محمدحسین، طباطبايی، 6

 13. حجرات: 7
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  فیِهِ تَقُومَ أَن أَحَقُّ يَومٍْ أَوَّلِ مِنْ التَّقْوىَ  عَلىَ أُسِّسَ لَّمَسْجدٌِ(دهد: بر اساس آيات قرآن تقوا محور اساسی ساختارهای اجتماعی را تشکیل می

  شَفَا  عَلىَ بنُیْانَهُ أَسَّسَ مَّنْ أَم خیَرٌِْ رضِْوَانٍ وَ اللَّهِ مِنَ تَقْوَى عَلىَ بنُیْانَهُ أَسَّسَ الْمُطَّهِّرِينَ* أفََمَنْ يحُِبُِّ اللَّهُ وَ يتََطَهَّرُواْ أَن يحُِِبُّونَ رِجَالٌ فیِهِ

  آن، در[ و. ]ايستى[ نماز به] آن در که است سزاوارتر شده، بنا تقوا پايه بر نخستین روز از که مسجدى»؛ 1(جَهنََّم نَارِ فىِ  بِهِ فَانهَِْارَ هَارٍ جُرُفٍ

  تقوا  پايه بر را خود[ کار] بنیاد که کسى آيا. داردمى  دوست اندپاکى خواهان که را کسانى خدا و سازند، پاک را خود دارند دوست که اندمردانى

 .افتد؟«مى   فرو  دوزخ  آتش  در  آن  با  و  کرده  ريزىپى   سقوط  به  مشرف  پرتگاهى  لب  بر  را  خود  بناى  که  کسى  يا  است  بهتر  نهاده  خدا  خشنودى  و

های کلان در امور سیاسی،  ريزیهای اجتماعی و برنامهدهد؛ مسجد کانون فعالیتاين آيه تقوا را پايه ساختار اجتماعی مسجد قرار می

های سست  دهد هر ساختاری که بر مبنای تقوا نباشد، متزلزل و بر پايهرود. بر اين اساس قرآن توضیح میشمار می ها به قضايی و ساير فعالیت

 2و لرزان استوار شده است. تقوا ضامن پايداری و استقامت جامعه و رهنمون اعمال انسانی به سمت جهتی صحیح است. 

منظر قرآن، تقواست که اگر در الگوی رفتاری انسان مدنظر قرار گیرد بسیاری از  بنابراين يکی از مبانی حاکم بر رفتارهای انسانی از 

 مشکلات رفتاری در جامعه به خودی خود حل خواهد شد. 

 اخلاص  .1.1

. اخلاص يعنی دين خود را به خدا خالص ساختن و او را يگانه قدرت دانستن:  استاخلاص به عنوان مکمل اصل توحید، ايمان و تقوا مطرح  

 4باشد؛ يعنی انسان قلبش را مخصوص حق کند تا احدی جز خداوند در وی راه نیابد. . فارسیِ اخلاص ويژه کردن می3( الخِْاَلِصُ  الدِّينُ للَِّهِ أَلَا(

به عبارت ديگر اخلاص، اعتقاد عمیق و قلبی   5يعنی انگیزه اعمال انسان، تنها خدا باشد.  ای از ايمان و به معنی خلوص نیت است؛درجه  ،اخلاص 

 شود. يابد و اعمال وی پاکیزه میگیرد. به واسطه اخلاص، بصیرت و آگاهی فرد افزايش میبه اصل توحید است که از ايمان راسخ نشأت می

لغَِدٍ   قدََّمَتْ  ما نَفْسٌ لتْنَْظرُْ وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمنَُوا الَّذيِنَ أيَُّهاَ يا( ين تفاوت مشهود است: سوره حشر ا18آيه  اخلاص با تقوا قدری متفاوت است. در

 . )تعَْمَلُونَ  بِما  خبَیِرٌ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ  اتَّقُوا  وَ

  مربوط   ،اولى تقواى .اعمال در نظر و محاسبه مقام در تقواى ،دوم  بار : بار اول به معنای تقوا در اعمال وشوددر اين آيه دو بار امر به تقوا می 

  6. است  عمل  از  بعد  به  راجع  ،دومى  و  عمل  از  قبل  به  مربوط  ،اولى.  است  آن  اخلاص  و  اصلاح  به  مربوط  ،دومى  و  است  عمل  انجام  به

-می دنبالگیرد و نتايج پرباری را به شکل خاصی به خود میرهای فردی و اجتماعی انسان رفتابا درنظر گرفتن اصل اخلاص در زندگی، 

بخشد. انسان  گرداند و کرامت اجتماعی به وی میمردم گرامی می نزدخدا او را    ،آورد. به تعبیر استاد جوادی آملی، اگر کسی هدفی الهی داشت

اسلام   دين بناى چون 7بخشد که يکی از آنها عزت است. اگر کار خیر کرد خدا به او الطافی میعزت اعمال خود را انجام دهد، کسب نبايد برای 

  انفاق  سبحان خداى جهت به همین و است نزديکتر نیز فضیلت به باشد  ترنزديک  اخلاص به قدر انسان هر اعمال بنابراين است، اخلاص بر

 .9)لَکمُ  خیَرٌْ  فَهُوَ  الْفُقرَاءَ  تُؤتُْوهَا  وَ  تخُْفُوها  إِنْ  وَ(:  فرمايد مى  و  8داده   ترجیح  انفاق علنى  بر  را  سرى

نمايد. بر اين  تأکید مضاعفی می، بر هدفمندی رفتارهای اجتماعی و از اين طريق بخشدمیانسان مناسبی به اعمال نیت و انگیزه  ،اخلاص 

 ای که هیچ نیت و انگیزه مادی در آن دخالت ننمايد. بايد بر مبنای نیتی خالص صورت پذيرند؛ به گونه  ی انسانیرفتارها اساس  
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 های اجتماعی . ارزش2

 مداری . اخلاق1.2

ای است کاملاً  دهد. بر اين اساس جامعه قرآنی نیز جامعهمحوری را در اديان آسمانی تشکیل می یاخلاق در کنار اعتقادات و احکام، بخش

معرفی شده است. از منظر مرحوم   1آن حاکم خواهد بود. پیامبر در قرآن با وصف دارا بودن خُلق عظیم  سرتاسری اخلاقی بر اخلاقی که سجايا

-اجتماعی پسنديده به اخلاق خاص  به طور لیکن ستايد،مى  را خدا  رسول خلق  حسن  خود  خودى به چند هر شريفه آيه علامه طباطبايی اين

  از اغماض و عفو و اراذل هاىخطاکاری و مردم آزار مقابل در صبر حق، بر استوارى قبیل از است، معاشرت به مربوط که اخلاقى دارد؛ نظر اش

  مَکارِمَ   لِاتَُمِّمَ  بعُِثتُند: »ابوده  آنها را دارا  )ص(خدا  رسول  که  ايستپسنديده  خلق  هر  کمال  اسلامهدف    2اينها.   امثال  و  تواضع  مدارا،  سخاوت،  آنان،

بر اساس اين فرمايش يکی از اهداف متعالی اسلام، کمال انسانی است که پرورش اخلاقی يکی از مسیرهای رسیدن به اين هدف   .3«الاَخلاق

مداری اسلام  از قبیل پرهیز از تهمت و غیبت و توصیه به حسن خلق، مدارا، سلام کردن و ... مؤيد اخلاق  اخلاقی  به موضوعاتی  قرآن  است. اشاره

های کارآيی، کارآمدی و توانمندی دين را در حل  ، جنبه خويشجاذبه درونی که با اندهای معقول و معنوی های دينی، زيبايیفضیلتاست. 

تأکید . شهید مطهری در اين مورد شودديده نمی  یدهد؛ امری که در هیچ مسلک و ايدئولوژی ديگرمشکلات بشری و تأمین سعادت نشان می

 : فرمايندمی

بتواند زيبايی فداکاری و استقامت و   .کارهای اخلاقی را درک بکندهای معنوی در مکتب اخلاقی بايد کاری کرد که بشر بتواند زيبايی»

ود  فکرش از محد  .های حسیّ درک کندبتواند زيبايی گذشت و تحمّل و کرم را همانند زيبايی  .انصاف نسبت به ديگران را درباره خود درک بکند

بايد کاری کرد که  .کرداری را لمس کند و در مقابل آن، زشتی و منفوريت کارهای بد را درک کندبودن بیرون آيد و اوج گیرد تا زيبايی نیک

 4« .تا از غیبت تنفر داشته باشد  ،اش اصلاح گرددبايد کاری کرد که ذائقه   .عفن و زشت باشدتنظر او م  دروغ در

يک امر خصوصی در زندگی نیست، بلکه آثار متعددی در زندگی اجتماعی بشر دارد. جامعه منهای اخلاق موجب به هدر رفتن  ،اخلاق

ق  نیروها، سرکوب استعدادها، اختلال در امنیت و آزادی و از دست رفتن مفهوم واقعی زندگی است. عمل به مقررات و قوانین بدون پشتوانه اخلا

جامعه  اخلاق به عنوان يک اصل اساسی، پشتوانه    ؛ يعنیو ماهیتی کاملاً اخلاقی دارند   بوده  اجتماعی برخاسته از اخلاق  یرفتارها  5ممکن نیست. 

و از  و به توحید وابسته است بدون اعتقاد به توحید کامل نیست  ،؛ يعنی از يک طرف اخلاق انساناستبر توحید استوار همچنین اخلاق . است

هم  ضامن اجرای عقیده توحید و هم رو در اسلام يک رشته احکام اخلاقی وضع شده که . از ايننیز به اخلاق وابسته استجامعه  ،طرف ديگر

اند و منافع حیاتی جامعه را حفظ و اختلافات را از  پاسبان قوانین و مقررات اجتماعی است. کلیه مقررات اسلام بر پايه توحید و اخلاق وضع شده

 6دارند. میان برمی

 محوری حق .2.2

اند. در  ها رعايت حق و مقابله با باطل را لازم دانستهو بسیاری از فرهنگ های آرمانی تاريخ بشريت بودهتمیز حق از باطل اغلب از ارزش

تماعی در هر  شود. اساساً رفتارهای اجهای اجتماعی محسوب میترين ارزشاز مهم ،فرهنگ اسلامی نیز عمل بر اساس حق و پرهیز از باطل 

هايی از فرهنگ که از نظر علمی قابل دفاع نباشد و بر اساس خرافات شکل گرفته باشد، باطل و  جامعه گاهی درست و گاهی اشتباه است. بخش

  هايی که از نظر علمی صحیح و مطابق فطرت انسان باشد، حق است. بر اين اساس وفای به عهد، مدارا، عدالت و ... جزء فرهنگ حق و بخش

های دينی بر اساس  اند. حق يا باطل بودن هنجارها و ارزشهای باطل دنیاطلبی، تجاوز به حقوق ديگران، نقض پیمان و ... از جمله فرهنگ

هايی حقیقی و درست مبتنی بر فطرت انسان  ها ارزششود، بلکه اين ارزشتوجهی مردم تعیین نمیآگاهی يا جهل، خواست و اراده، علاقه يا بی
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و حقیقت روی آورند و چه نیاورند، حق وجود دارد و هنجارهای دينی بر اساس حقیقت   اند. چه جوامع به حقد که در ذات خود ثابتهستن

 سازد. هستند. به عبارت ديگر امکان انحراف جامعه از حق و حقیقت وجود دارد، اما اين اقبال و انحراف خللی به حقیقت ذاتی آن وارد نمی

داند؛ حقايقی از  ای از حقايق میهم پیوستهت. قرآن جهان را مجموعه به اس مداریحققرآن، اصل  نظام رفتاریل محوری در واص  يکی از

ای از حقايق نهانی. قرآن با مقايسه  های وجودی انسان و نیز دستههستی، قوانین آفرينش، جهان انسانیت، واقعیت قبیل وجود عوالم مختلف در

نمايد و تمامی حقايق عالم را به وی  اشاره می -يعنی خداوند  -هستی ظالمان و مؤمنان و تأکید بر حق بودن راه مؤمنان به حقیقت واحد 

 کفر که آنان که است سبب بدان اين»؛ 1)رَّبهِِِّمْ مِن الحَِْقَّ اتَّبعَُواْ ءَامنَُواْ الَّذيِنَ أَنَّ وَ البَْاطِلَ اتَّبعَُواْ کَفَرُواْ الَّذيِنَ بأَِنَّ  ذَلِکَ(کند: متصل می

 « .کردند  پیروى  -است  پروردگارشان  جانب  از  که  -حقّ  همان  از  آوردند  ايمان  که  کسانى  و  کردند  پیروى  باطل  از  ورزيدند،

کند که در رأس آن ذات پروردگار است و به دنبال آن حقايق مربوط به  صاحب تفسیر نمونه در ذيل اين آيه حق را واقعیتی عینی تلقی می

بنابراين کلیه حقايق در عالم هستی در طول وجود حقیقی   2رابطه او با خدا و روابط آنان با يکديگر است. زندگی انسان و قوانین حاکم بر 

 گیرند. خداوند قرار می

 معتقدند:   اين زمینهشهید مطهری )ره( در  

موقت دارد. آن  و یراصیل غ ،در انديشه اسلامی، حق، وجود ذاتی دارد و بنابراين دارای ابديت و دوام و بقاست، ولی باطل وجودی تبعی»

ای در مجموع به باطل گرايید، محکوم به فنا شده است؛ يعنی به باطل گرايیدن به طور کامل چیزی که استمرار دارد، حق است. هر وقت جامعه 

 «3. میردء مردنی است، محکوم به مرگ است، از درون خودش دارد میو از حق بريدن همان و فانی شدن همان. باطل، يک شی 

در   ،ماند بحق در خفا باقی يا  باطل در پوششی از حقیقت درآيد حتی اگر داند.میاسلام حرکت جوامع انسانی را منطبق بر معیار حق 

به همین جهت باطل، امری   ؛دارد وجودها به صورت فطری در همه انسانو گرايش به آن خواهی حق  .نهايت پیروزی نهايی از آنِ حق است

دهند و باطل  زدايی انجام داده و می جانبه را در باطل ويژه مسلمانان، که تلاشی وسیع و همه ه ب ؛است ویفطرت  ابهماهنگ تحمیلی بر بشر و نا

طرفداران آن با اعتقاد به حقانیت  کند که گرا، چنان نقشی را ايفا میفرهنگ حق . 4دانند که قرار و بقايی ندارد سان کفی بر روی آب می را به

  محوری فرهنگ اسلامی وحق 5.کنندهای ديگر حذر میاند، بر موضع خود استوار باقی مانده، از ذوب شدن در فرهنگخود و راهی که برگزيده

فطرت و عقل انسان دارد، اما   محوری ريشه درحقهر چند که . دسازمی تر کارآمدرا انديشه و فرهنگ اين  ،گرايی جامعه دينیحق  به تبع آن،

، حقیقت اصیل خداوند است  فرهنگهای ديگر متفاوت است. پشتوانه حق و تعیین کننده نهايی در اين با فرهنگ قرآنی فرهنگدر  آنمعنای 

 های ديگر اعتقادی به آن وجود ندارد و يا اگر هست، بسیار سست است. که در فرهنگ

 جويیکرامت .1.2

  کَرَّمنْاَ  لَقَدْ وَ(سوره اسراء به اين حقیقت اذعان دارد: 70قرآن، کريم است و از کرامت و شرافت ذاتی برخوردار است که آيه انسان در منظر 

  گرامى  را آدم فرزندان ما راستى به و»؛ )تَفْضیِلاً لَقنَْاخَ مِّمَّنْ کثَیِرٍ  عَلىَ فَضَّلنَْاهُمْ  وَ الطَّیِّبَاتِ مِّنَ رَزقَنَْاهُم وَ البَْحْرِ وَ البْرَِِّ فىِ حمََلنَْاهمُْ وَ  ءَادَمَ بنَىِ

  خود  هاىآفريده  از بسیارى بر را آنها و داديم روزى ايشان به پاکیزه چیزهاى از و برنشانديم[ مرکبها  بر] دريا و خشکى در را آنان و تیمداش

 «  .داديم  آشکار  برترى

 
 3. محمد: 1

 395، ص21ج ،تفسیر نمونه مکارم شیرازی، ناصر،. 2

 428، ص3، جمجموعه آثارمطهری،  . مرتضی،3

 وَ الْحَقَّ اللَّهُ يَضْرِبُ  کَذَلِکَ  مِّثْلُهُ زَبدٌَ مَتاَعٍ  أَوْ حِلْیةٍَ ابْتِغاَءَ النَّارِ فىِ عَلَیهِْ يُوقِدُونَ  مِمَّا وَ رَّابِیاً زَبَدًا السَّیْلُ فَاحْتَمَلَ بِقدََرِهاَ  أَوْدِيَةُ  فَسَالَتْ ماَءً السَّماَءِ  مِنَ أَنزَلَ(. 4

 هايىرودخانه پس. فرستاد فرو آبى آسمان، از[ که همو]؛ »الْأَمْثاَل اللَّهُ  يَضْرِبُ کَذَلِکَ الْأَرْضِ فىِ فَیَمْکُثُ  النَّاسَ يَنفَعُ مَا أَمَّا وَ  جُفاَءً فَیَذْهبَُ الزَّبَدُ فَأَمَّا الْباَطِلَ

 آن نظیر هم گدازندمى آتش در کالايى، يا زينتى آوردن دست به براى آنچه از و برداشت، خود روى بلند کفى سیل، و شدند، روان خودشان گنجايش اندازه به

. ماندمى[ باقى] زمین در رساندمى سود مردم به آنچه ولى رود،مى میان از افتاده بیرون کف، اما. زندمى مَثَل چنین را باطل و حق خداوند،. آيدبرمى کفى

 (17زند«.)رعد: مى چنین را مَثَلها خداوند

 نه و هراسدمى ستمى از نه باشد، مؤمن که حالى در کند، شايسته کارهاى کس هر ؛ »ولَاهَضْمًا وَ  ظُلْماً فَلاَيخََِافُ مُؤْمِنٌ  هُوَ  وَ الصَّالِحَاتِ مِنَ  يَعْمَلْ منَ وَ(. 5

 (112)طه:.حقشّ« شدن کاسته از
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در مقايسه با ساير مخلوفات   او را برتری  دازد وپرمی ویهای الهی به انسان، به بیان شخصیت والای موهبت ای از پارهاين آيه با اشاره به 

های مادی و »فضّلنا« به مواهب معنوی انسان اشاره دارد. البته برخی از مفسران هم معتقدند که  . »کرمّنا« در اين آيه به جنبهشودمتذکر می 

های علمی و عملی  های کرامت انسانی، ظرفیتيکی از نشانه 1لنا« به مواهب اکتسابی مربوط است. »کرّمنا« به مواهب ذاتی انسان و »فضّ

  مَّا  لَکمُ سَخَّرَ وَ(است که به او داده شده است. به عنوان نمونه تمامی آسمان و زمین و هر چه در آن است، مسخّر وی گرديده است: نامحدودی 

   .2)الأَْرْض  فىِ  مَا  وَ  السَّمَاواَتِ  فىِ

آور را نکوهش و تمام  تمام اوصاف رنجاست؛ دهد که با کرامت انسان هماهنگ  های قرآنی در برخوردهای اجتماعی آدابی را تعلیم میخطاب

کند، نه  ضا میهای نژادی و زبانی و نظاير آن را فقط در محدوده ابزار شناسايی يکديگر ام ستايد و تأثیر اختلافآور را میفضايل مهربار و وصل

داند. قرآن کريم جلو هر طلبی، زدودن غبار کبر و ساير معاصی میفخر بر همديگر و تنها مباهات را در نفی فخرفروشی، طرد بزهکاری، جاه

ه پیدايش  داند تا معاشرت جامعه در پرتو تأمین کرامت، زمینگونه تحقیر و فخرفروشی را گرفته و حفظ احترام متقابل را بر همگان لازم می

 3ای فاضله را فراهم نمايد. مدينه

. منظور از کرامت انسانی در قرآن صرفاً بعد  داردمتفاوت    صورتیکرامت از اصول انسانی در هر جامعه و فرهنگی است، اما در منظر قرآن  

اخلاقی را نه به خاطر جاه و حرمت اجتماعی و نه  دهد. انسان فضايل  قرار می  آنترين هدف اخلاقی را پشتوانه  قرآن عالی  ، بلکهمادی نیست

ی شود که همه فضايل اخلاقی  أدهد. برای اينکه مظهر مبدبرای فخرفروشی و حفظ احترام و آبرو، بلکه برای آن که روحش تعالی يابد انجام می

شود و تعالی روحی نیز جز در سايه ارتباط و  ل می به عبارت ديگر کرامت انسانی به واسطه تعالی روحی انسان حاص  4انتها در آنجاست. در حد بی

  آنِ  از  يکسره  سربلندى  خواهد،مى   سربلندى  کس  هر»؛  5)جَمیِعًا  العِْزَّةُ  َِِِِّفَللهِ  العِْزَّةَ  يُريِدُ  کاَنَ  منَ(  تقرب به درگاه الهی میسر نیست:

 هیچ  و  خداست  ملک  ،عزت  زيرا  بخواهد؛  خداوند  از  بايد  ،خواهد مى  عزت  کس  هر  که  است  آن  سیاق اين آيه  ،علامه طباطبايیاز منظر    .«خداست

  داشتن  با  مگر  ،شودنمى  حاصل  هم  آن  شود وحاصل می  عبوديت  وسیله   به  عزت،  يعنى  .باشد  داشته  عزت  بالذات  خودش  که  نیست  موجودى

مدار تربیت کند، الگوی رفتاری وی بر محور قرآن رقم خواهد  به عبارت ديگر اگر انسان در سايه عزت الهی، خود را عزت  6. صالح  عمل  و  ايمان

 خورد.  

 دوستی نوع .4.2

بخشد. از منظر استاد  دهد که به ساير ارتباطات انسان نیز رنگ میيکی از وجوه ارتباطی انسان در عالم هستی را ارتباط با مردم تشکیل می

اعتنايی به اجتماع سازگار نیست. پیوند خدا و اجتماع، خالق و خلق، عبادت حق و خدمت به خلق، تهذيب  ادی آملی، در اسلام ياد خدا با بیجو 

  ، ش از خدا بیشتر باشداپیوند میمون و مبارکی است. در فرهنگ دينی و تعالیم اسلامی هر که ترس ،نفس و درون و توجه به جامعه و مردم

روابط اجتماعی بايد بر پايه دوستی بنا شود. محبت و دوستی بیشترين نقش را  بر مبنای ديدگاه قرآن،  7تری در برابر جامعه دارد.وظیفه سنگین

از   دوستی گستره وسیعی از رفتارهای اجتماعیکند. انسانهای آن نقش مؤثری ايفا میدارد و در تحقق برنامه قرآن نظام رفتاریدر ساماندهی 

دوستی بر کلیه آداب اجتماعی اسلام حاکمیت داشته و  مردم 8گیرد.قبیل کمک کردن به يکديگر، همدردی، حفظ احترام و ... را در بر می

ه  دوستی بنا نهاده شد فروشی و کلیه آداب گفتاری و رفتاری قرآن بر پايه اصل نوعدهد. دستور به انفاق، پرهیز از کمزيربنای آن را تشکیل می

 است. 

 
 198، ص12، جتفسیر نمونه. ناصر، مکارم شیرازی، 1

 13. جاثیه: 2

ها و مقالات اولین کنفرانس تحقیقاتی علوم و مفاهیم قرآن، قم: دارالقرآن کريم، مجموعه سخنرانی»رسالت قرآن در معاشرت«، . عبدالله، جوادی آملی، 3

 42-45ص، 1368

 470-472، ص2، جتفسیر موضوعی قرآن. همان، 4

 10. فاطر: 5

 28، ص17، جتفسیر المیزان. محمدحسین، طباطبايی، 6

 239ص، 1386قم: اسراء، ، جامعه در قرآن عبدالله، جوادی آملی، .7

 373ص، 1388قم: دارالحديث، ، درآمدی بر روانشناسی تنظیم رفتار با رویکرد اسلامیصادق، شجاعی، . 8
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های خداوند متعال و دوستی با  دهد. دوست داشتن آفريدهدوست داشتن خدا تشکیل میدر اسلام، ها را پايه اصلی و زيربنای همه دوستی

الله است که در اخلاق اسلامی از يک سو به معنای  شود. اين همان حبّ فیهمگی بر پايه دوستی خدا تنظیم می  ،کسانی که خداوند فرمان داده

های شرور و فاسد و کافر.  دوستی با هدف نزديکی به خدا و اظهار علاقه به بندگان خداست و از سوی ديگر به معنای دوست نداشتن انسانردمم

الله  دهد. ويژگی حبّ فیکند. اين دوستی زيربنای مکارم اخلاق را تشکیل میدشمنی می ،دوستی و با دشمن وی ،يعنی انسان با دوست خدا 

يابد.  در دشمنی با دشمنان خدا نمود می ،در دوستی با دوستان خدا و جنبه سلبی آن ،تقوا دارد. بعد ايجابی تقوا در روابط اجتماعی ريشه در

ارتباط با مردم اگر با   1گیرد. بنابراين تقوا در تنظیم رفتارهای اجتماعی نقش کلیدی دارد. چرا که هر پیوند و گسستی در اين عرصه را دربر می

گیرد. به تعبیر ديگر در صورت توجه به اين امر بسیاری  به خود می زدايد و صورتی خالصانهها را از دل میقوا و محبت الهی عجین گردد، کینهت

 گردد.های ارتباطی از بین رفته و ارتباطی سالم و شايسته محقق میاز آسیب

 پذيری مسئولیت  .1.2

گذار است و  شوند. جامعه مسئولیتريزی میاجتماعی بر محور آن پايه رفتارهایپذيری يکی از اصول حاکم بر هر جامعه است که مسئولیت 

گیرند. جامعه  سازد. معمولاً افراد در جامعه از حسن انجام مسئولیت خويش يا کوتاهی در انجام آن مورد سؤال قرار میپذير می فرد را مسئولیت

کند. ضرورت حفظ اسرار و اموال عمومی، حرمت برخی رفتارهای اجتماعی و  را موظف به رعايت هنجارهای اجتماعی می تک تک افراد

 ها همه نشان از مسئولیت افراد در برابر جامعه دارد.  ناهنجاری

ابر اعمال فردی و اجتماعی خويش  رغم آن که انسان مسلطّ بر طبیعت و آسمان و زمین است، اما در برشناسی قرآنی، علی بر مبنای انسان 

  مِن  الْانسَانَ خلََقنَْا إِنَّا( دهد:ای است که انسان را در معرض آزمايش و امتحان قرار میمسئول است و وظیفه دارد. نظام آفرينش خداوند به گونه

 کنیم.«  امتحان  را  او  تا  ايم،بیافريده   آمیخته  اىنطفه  از  را  آدمى  ما»؛  2)نَّبتَْلیِهِ  أَمْشَاجٍ  نُّطفَْةٍ

»نبتلیه« اشاره به رسیدن انسان به مقام تکلیف، مسئولیت، تعهد، آزمايش و امتحان دارد و اين يکی از بزرگترين مواهب خداوند است که 

  ،شناسی قرآن ام اخروی در هستیشايد بتوان ادعا کرد که لازمه وجود نظ 3به انسان کرامت فرموده و او را شايسته تکلیف قرار داده است. 

معنی خواهد  وجود نظام اخروی، وجود بهشت و جهنم و نیز وجود پاداش و عذاب بی ،باشد. بدون وجود مسئولیتمسئولیت و تکلیف انسان می

سرنوشتی نیک يا بد   شود و بر مبنای عمل خويش،و در آخرت از او سؤال می 4بود. در مکتب قرآن، انسان در مقابل اعمال خويش مسئول است 

 زند. دستورات اخلاقی و اجتماعی قرآن برای انسان جملگی حاکی از مسئولیت او در برابر ديگران است. را برای خود رقم می

 جويیاعتدال  .1.2

جامعه اسلامی است. عدل و اعتدال در لغت به معنای حد وسط   و از جملهاعتدال يکی از اصول انسانی و عقلانی مورد پذيرش همه جوامع 

روی میان دو حالت از نظر چند و چونی  و میانه است که به گفته راغب اصفهانی مفهوم مساوات نیز در آن نهفته است. اعتدال به معنای میانه

برقراری روابط اجتماعی عادلانه همگام و    نیز،  سالت انبیاء عدالت، قرار گرفتن هر چیز در مسیر و جايگاه مناسب خويش است و هدف از ر  5است. 

  خود  پیامبران[  ما]  راستى  به»؛  6)بِالْقِسطِْ   النَّاسُ  لیَِقُومَ  الْمیِزاَنَ  وَ  الکْتَِابَ  معََهمُُ  أَنزَلنَْا  وَ  بِالبْیَِّنَاتِ  رُسُلنََا  أَرْسَلنَْا  لَقَدْ(  هماهنگ با فطرت بشری است:

 برخیزند.«   انصاف  به  مردم  تا  آورديم  فرود  را  ترازو  و  کتاب  آنها  با  و  کرديم  روانه  آشکار  دلايل  با  را

مند  ای که در زندگی اجتماعی و تحصیل آن مؤثر است از نتايج زندگی اجتماعی نیز بهره مقتضای حکم عقل اين است که هر فرد به اندازه 

گردد، در مقابل اين تکلیف حقی نیز برای فرد بر عهده اجتماع  ش به جامعه برمیشود. يعنی وقتی فرد مکلف به انجام کارهايی است که نفع

بنابراين   7مند شوند. رسانند از آن بهره ای که به اجتماع نفع میيعنی افراد به اندازه  ؛همان عدل و قسط در مفهوم اجتماعی است  ،اين است.

 
 376-375مان، ص. ه1

 2. دهر: 2

 335، ص25، جنمونهتفسیر ناصر، مکارم شیرازی، . 3

 (93)نحل: و لنسئلنّ عماّ کنتم تعملون (. 4

 146ص، 1387، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 2، جهای اسلامیفرهنگ روابط اجتماعی در آموزهگروه پژوهشی علوم قرآن و حديث،  .5
 25. حديد: 6

 42-45ص، 1378قم: مؤسسه امام خمینی، ، 3، جاخلاق در قرآن. محمد تقی، مصباح يزدی، 7
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فروشی در نظام اقتصادی که  ناظر به تأمین اصل اعتدال است. از جمله انفاق و نیز پرهیز از کم ،قرآن مدنظراجتماعی   رفتارهایبخش کثیری از 

مقیاس سلامت اجتماع    ،گیرد. بیشترين آيات مربوط به عدل درباره عدل جمعی و گروهی است. عدلدر راستای تأمین عدالت اجتماعی قرار می

گیری  يعنی بهره ،املی جهان از هماهنگی و استواری مخصوص به خود برخوردار باشد. عدلکوشد تا هماهنگ با نظام تک است. جامعه قرآنی می

سازد. حرکت در جهت صراط  از هر چیز بر وفق نظام وجودی آن. عدالت بهترين شکل تنظیم تمايزهاست و تمايزات را پسنديده و قابل دوام می

ند؛ يعنی مبرا از  ااعی است. صراط مستقیم و صراط عدل در معنا شبیه به هممستقیم در قرآن نشان از حاکمیت اصل اعتدال در امور اجتم

 1انحراف و دور از هر گونه افراط و تفريط.

 گرايی وحدت .7.2

با  هیچ گونه پیوند فکری و معنوی در انسان موجودی اجتماعی است، ولی اجتماعی بودن او به اين معنا نیست که  بی ،مسلم به طور

کنند دارای زندگی اجتماعی  زيرا اگر معنای زندگی اجتماعی اين باشد، بايد درختان يک باغ را که در کنار هم رشد می ؛دکنمیزندگی  ديگران

چیزی که   2بدانیم؛ در حالی که درختان هیچ يک زندگی اجتماعی ندارند. اين پیوند معنوی در بیان شهید مطهری وحدت و برادری نام دارد. 

بینی در بین امر با وجود اعتماد و خوشبخشد، روح تعاون و همکاری است. اين حرکت و تکامل می اوکند و به انسان را از حیوانات جدا می

خلاقی و  کند. دوری جامعه در عرصه روابط ا تعاون را از بین برده و روح اجتماعی را تضعیف می  ،اعتمادی و سوء ظنبی  و  مکان پذير استمردم ا 

انگاری،  گمانی، محبت، احترام، سلام، عفو، ناديدهجويی، تجسس و ... و تأکید بر خوشاجتماعی از رفتارهای ناپسند مثل تمسخر و تحقیر، عیب

اصل وحدت و برادری در جامعه است.  در قرآن سه منشأ و خاستگاه برای وحدت و همبستگی  حاکمیتهمانی، صله ارحام و ... نشان از یم

 اجتماعی ذکر شده است: 

باشد، ايمان از عوامل  آل عمران که ناظر به وحدت است و آيه قبل از آن که خطاب به مؤمنان می 102-103ايمان؛ بر اساس آيات  -

  پراکنده  و زنید چنگ خدا ريسمان به همگى و»؛ 3)لَاتَفَرَّقُوا وَ جَمیِعًا اللَّهِ بحَِِبْلِ اعتَْصِموُاْ ... وَ ءَامنَُواْ الَّذيِنَ يأَيَهَُِّا( همبستگی اجتماعی است:

 نشويد.«  

. بر اساس  کندمعرفی میدر مقابل تفرقه قرار داده و عامل اتحاد مؤمنین  آن را ،مؤمنین به اعتصام به حبل اللهبا دعوت در اين آيه خداوند 

رابطه غیرمستقیم مؤمنین با هم از طريق ارتباط مستقیم با الله به  ، بلکه دقیقاً در نه در رابطه مستقیم انسان با انساناين آيه اتحاد مؤمنین 

شناسی جوامع اسلامی معتقد است که محراب مسجد نماد هماهنگی مؤمنین با هم و خضوع در برابر  آيد. سید قطب در باب ريختوجود می

قسمت بالای محراب اين اضلاع متساوی که   شود که درخدا و يگانگی و وحدت آنها در عبادت خداست. محراب از چند ضلع تشکیل می

رسند. اضلاع  يابند تا در نوک تیز قسمت جلو محراب همه اضلاع در يک نقطه به هم میشوند و ادامه میاند کم کم باريک میمستقیم بالا آمده 

دهند و ه مؤمنین بازو به بازوی هم مینماد اين است ک -رودکه همچنان به پیش می -محراب نماد جامعه اسلامی است و کنار هم بودن اضلاع

رسند و نشانه اين مطلب همان روند تا همه در رسیدن به خدا با يکديگر به اتحاد و يکپارچگی میکنند و پیش میدر برابر خداوند خضوع می

  وَاحِدةًَ  أُمَّةً أُمَّتُکمُْ هذَِهِ إِنَّ(فرمايد: ايمان میانبیاء در تأيید ارتباط وحدت و  92آيه  4ختم شدن همه اضلاع به نقطه جلويی بالای محراب است. 

 فرمايند:علامه طباطبايی در تفسیر اين آيه می  .)فَاعبُْدوُن  رَبُّکمُْ  أَنَا  وَ

  دربر  را بشر مکلف افراد تمامى که عمومى، است خطابى و باشد کرده جمع را آنها واحدى مقصد که است به معناى جماعتى «امة»کلمه »

  خطاب  دلیل به اشاره واحدَِهً« »أُمَّةً جمله آنها خدای سبحان است. در پروردگار است که اىواحده  امت واحد انسانى، نوع اين. گیردمى

  رب  غیر نیست ممکن ديگر انسانى ـ باشد، حیات سعادت واحد ـ مقصدى و هدف داراى و واحده امتى وقتى ،انسانى نوع نمايد.می »فاعبدون«

  و  نوع يک آخرينشان و اولین از انسانها همه و است تدبیر و تکوين مبدأيت  معناى به خداوند باشد؛ چرا که ربوبیت داشته ديگرى ارباب واحد

 مرتبط ديگر بعضى به را اجزاء  بعضى که متصل و واحد است نظامى دارد،  جريان او در امورش تدبیر منظور به که هم نظامى و موجودند يک

 5« .است  اِسمهُُ  عزّ  خداى  او  و  نیاورده  وجود  به  واحد  مدبرى  و  مالک  جز  را  واحد  نظام  و   واحد  نوع  اين  قهراً  سازد. بنابراينمى
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آفرين در دين اسلام، تعالیم دين و اجرای فرامین آنهاست. به عنوان نمونه قرآن تمسک به ولايت را تعالیم دين؛ يکی از عوامل وحدت -

  بِالعَْدلِْ  تحَِکُْمُواْ أَن النَّاسِ َِبَینْ حَکَمتْمُ إِذَا وَ أهَْلِهَا إِلىَ الأَْماَنَاتِ تُؤَدُّواْ أَن يأَْمُرکُمُْ اللَّهَ إِنَّ( فرمايد:کند و میجامعه معرفی میعامل وحدت در 

  فىِ تنََازَعتْمُْ فَإِن  ِْمنِکمُ  الأَْمرِْ أُولْىِ  وَ الرَّسوُلَ أَطیِعوُاْ وَ اللَّهَ أَطیِعُواْ ءَامنَُواْ  الَّذيِنَ يأَيَهَُِّابَصیِراً*  سمَِيِعَا کاَنَ  اللَّهَ إِنَّ  بِهِ يعَِظکُمُ نعِِمَّا اللَّهَ إِنَّ

  را هاامانت که دهدمى فرمان شما به خدا»؛ 1)تأَْويِلاً أَحْسَنُ وَ خیَرٌِْ ذَالکَِ  الاَِْخِرِ الیَْوْمِ وَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ کُنتمُْ إِن الرَّسُولِ وَ اللَّهِ  إِلىَ فَرُدُّوهُ ِْءٍشىَ

  و  شنوا او آينه هر. دهدمى  پند نیکو  چه را شما خدا. کنید داورى عدل به نشینید داورى به مردم میان در  چون و بازگردانید صاحبانشان به

  به  -اگر کرديد اختلاف امرى در چون و. بريد فرمان خويش اولوالامر و رسول از و کنید اطاعت خدا از ايد،آورده  ايمان که کسانى اى .بیناست

 « .دارد  بهتر  سرانجامى  و  شماست  خیر  اين  در.  کنید  رجوع  پیامبر  و  خدا  به  -داريد  ايمان  قیامت  روز  و  خدا

  شدند، مى عمل اين مانع که را کسانى و يابد قوام جامعه طبقات همه زندگى تا کندمی تشويق خدا راه در انفاق سوى به را آيات فوق مردم

 که  جا  هر  ده،ش  قطع  نزاع  و  مشاجره  و  اختلاف  هاىريشه  تا  کندمى  تشويق  الامراولى   و  رسول  ،اطاعت از خدا   به  را  مردم  ،د. در ادامهنکمی  مذمت

بپرهیزند. بر اساس آيات فوق ابتدا دستور به تعالیم دين و در نهايت   نفاق  از و دهند ارجاع رسولش و خدا به را مسأله شدند درگیر يکديگر با

تواند وحدت و همبستگی در جامعه  . بنابراين تمسک به تعالیم و فرامین الهی يکی از عواملی است که میقرار گرفته است پرهیز از تفرقه

 تأمین کند.را  اسلامی  

شود. محبت ورزيدن به مؤمنین و ارتباط عاطفی  می تأکید مبتنی بر تشابه بسیار الفت، همدلی و اخوت؛ در الگوی اسلامی بر همبستگی -

 بنِعِْمتَِهِ  فأَصَبَْحتُْم قُلُوبِکمُْ َِبَینْ فأََلَّفَ( :2با آنان از وظايف هر مؤمن است. الفت، نعمتی الهی است و برادری تعمیم يافته از نتايج آن است

های برجسته روابط اجتماعی  ژگی. رحمت و شفقت يکی از وي«شديد هم برادران او لطف به تا انداخت، الفت  شما دلهاى میان پس»؛ 3)إِخْواَنًا 

کند. قرآن نعمت همدلی و الفت میان  زمینه اتحاد و همدلی را در جامعه ايجاد می ،. محبت و الفت 4)بیَنْهَُِمْ رحَُماَءُ(رود: سالم به شمار می

  ألََّفَ  بِالْمُؤمْنِِینَ* وَ وَ بنَِصْرِهِ أيََّدَکَ الَّذىِ هوَُ(داند که با هیچ نعمتی قابل مقايسه نیست: ها و بهترين پشتیبان جوامع مینعمتها را، برترين قلب

بر اساس آيات قرآن پیوند اخوت و   .انداخت« الفت دلهايشان میان گردانید و نیرومند مؤمنان و خود يارى با  را تو که بود همو»؛ )قُلُوبهِِِم َِبَینْ

  الْمُؤمِْنُونَ  إِنَّمَا( شوند:برادری بین مؤمنین اصلی پذيرفته شده است که بر اساس آن مؤمنین به صلح و آشتی و همدلی با يکديگر دعوت می

 .«بیفکنید  آشتى  برادرانتان  میان.  برادرانند  مؤمنان  آينه  هر»؛  5)أَخَويَْکم  َِبَینْ   فأَصَلِْحُواْ  إِخْوَةٌ

يابد و  ای گرم و نامتقارن است به کل جامعه مؤمنان تعمیم میدر الگوی اسلامی، روابط برادری که بار عاطفی زيادی دارد و عموماً رابطه 

جويی  بگويند، سوء ظن ندارند، عی يافته است. يعنی به همديگر متعهدند، راست میرابطه اجتماعی کلیه اعضای جامعه، رابطه برادری تعمیم

  6سازند. کنند و عیب يکديگر را نیز برملا نمینمی

 ها بسیار مورد تأکید است و محور رفتارهای اجتماعی است. همان طور که اشاره شد در الگوی رفتاری اسلام، براردی و وحدت بین انسان

 طلبیامنیت .9.2

کند. قرآن امنیت را در روابط اجتماعی خويش آن را دنبال میآرامش و امنیت يکی از نیازهای فطری انسان است که انسان همواره در 

دهد و بر لزوم تحقق آن در حريم خصوصی زندگی  ای فراتر از آسودگی خاطر از هجوم دشمنان داخلی و خارجی مورد توجه قرار میگستره

ها،  فراد از جانب عوامل اجتماعی از قبیل افراد و گروهورزد. امنیت اجتماعی به معنی امنیت جان، مال، آبرو و موقعیت اجتماعی امردم تأکید می

  7حکومت و قانون است. بدين ترتیب امنیت اجتماعی حالت فراغت همگانی از تهديداتی است که ممکن است از طرف جامعه پديد آيد. 
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شود،  مانی و مثالی در قرآن معرفی میهايی که برای جوامع ايژگیشود. يکی از وي در قرآن در موارد متعدد به امنیت اجتماعی توجه می

ُم وَ ... الصَّلِحَتِ عمَِلُواْ وَ ِْمنِکمُ ءَامنَوُاْ الَّذيِنَ وَعَداَللَّهُ(امنیت است:    و  آورده ايمان که شما از کسانى به خدا»؛ 1)أَمنًْا خوَفِْهمِْ بعَْدِ مِّن لیَبُدَِّلنَهَِّ

 گرداند.«   مبدل  ايمنى  به  را  شانبیم  ...  که  است  داده  وعده  اند،کرده   شايسته  کارهاى

 بود.«   امان  و  امن  که  است  زده  مثل  را  شهرى  خدا  و»؛  2)مُّطْمئَنَّةً  ءَامنَِةً  کَانَتْ  قَريَْةً  مثَلَاً  اللَّهُ  ضَربََ  وَ(

 تحیت و سلام( گويندمى و)» ؛3)الدَّار عُقبْىَ فَنِعْمَ  صبََرتُْمْ  بِما عَلیَْکمُْ سلَامٌ(دهد: قرآن اولوالالباب را به امنیت و سلامتی جاودانی بشارت می

 « .سراى  اين  سرانجام  است  نیک  بس  و  کرديد،  پیشه  صبر  که  باد  شما  بر

  از   يک کدام»؛ 4)باِلأَْمن  أَحَقُّ ِِالْفَريِقَینْ  فأََىُّ(شود:  بر اساس آيات قرآن امنیت بزرگترين پاداشی است که در تمیز اهل حق و باطل اعطا می 

 است؟«  سزاوارتر  ايمنى  به  دسته  دو[  ما ]

باشد. وقتی خانواده  های آن میيکی از ابعاد رفتاری در سیره انبیاء الهی، اهداف اجتماعی است که تلاش در جهت امنیت اجتماعی از نمونه

-گذارد و به پدر، مادر و برادرانش میمسأله امنیت انگشت میهای مصر روی شوند، وی از تمامی مواهب و نعمتحضرت يوسف وارد مصر می

 « .شويد  مصر  داخل  امان[  و  امن ]   با  اللَّه،  شاء   ان:  گفت  و»؛  5)آمنِین  اللَّهُ  شاءَ  إِنْ  مصِْرَ  ادْخُلوُا  قالَ  وَ(  گويد:

خواست به او مقامی دهد. حضرت يوسف  همچنین در داستان يوسف پیامبر آمده که وقتی امین بودن او برای پادشاه مصر روشن شد، 

داری مصر منتصب کند که او در نگهداری دارايی امین دانا و بصیر است. در داستان ابراهیم خلیل هم آمده که او از  فرمود که وی را به خزانه

  وَ  اجنْبُنْىِ وَ ءَامنًِا البَْلَدَ هَذَا اجعَْلْ ِِربَّ  مُإِبرَْاهیِ قَالَ إِذْ وَ(ها: خداوند دو چیز خواست امنیت شهر مکه و دوری اهل بیت خود از پرستش بت

  بتان  پرستیدن از را فرزندانم و مرا و گردان، ايمن را شهر اين پروردگارا،: »گفت ابراهیم که را هنگامى[ کن ياد] و»؛ 6)الأْصَنَْام  نَّعبُْدَ أَن َِِّبنَىَّ

 بنابراين يکی از وظايف پیامبران الهی حفظ امینت اجتماعی بوده است.    دار.«  دور

؛  7)مُّهتَْدُون  همُ وَ الأَْمْنُ لهَُِمُ أُوْلَئکَ بِظُلمٍْ إيِمَانَهمُ يَلبِْسُواْ لمَْ وَ ءَامنَُوا  الَّذيِنَ( داند:ها را ايمان میدر نهايت امر، قرآن ريشه همه امنیت

 «.يافتگانندراه   ايشان  و  ايمنى است  برای آنان  اند،نیالوده   شرک  به  را  خود   ايمان  و  آورده  ايمان  که  کسانى»

خیزد.  شويم نیز از ايمان برمیواژه »ايمان« برگرفته از ريشه »امن« به معنی آرامش و اطمینان است. رفتارهای نیکی که به آن سفارش می

انگارد و کنش و گويش آنان را بر وجهی  است و به همین دلیل ديگران را همسان خويش میانسان باايمان همواره به دنبال آرامش و اطمینان 

کند، بلکه پايايی، پويايی و استواری آن را در  ای که اين برداشت نه تنها به سامانه تعامل جامعه آسیبی وارد نمیکند؛ به گونهدرست حمل می

کند که ای مؤمنان پس ايمانتان چه شده است؟  دارد اشاره میور مؤمنان را از سوء ظن باز میسوره ن 24پی دارد. خداوند والا آنگاه که در آيه 

شود.  در انديشه قرآن کلیه آداب رفتاری بر محور ايمان بنا نهاده می  8به ديگر سخن شايسته آن است که انسان باايمان دچار گمان بد نشود. 

های  ای بسامان است که برآيند آن ارتباطی منطقی در گسترهطمینان خاطر و انديشهکنش و واکنش سالم و شايسته نتیجه آرامش دل، ا

های ژرف و نافذ و ... همه و همه  ها، نگاههای سنجیده و کاربرد پسنديده آن، صلابت ساختاری گزارهگوناگون زندگی اجتماعی خواهد بود. واژه

ت و صفات در کسانی که دل در گرو ياد خداوند دارند بسیار نمايان و پرکشش است؛ چرا  دهد. اين حالاای پولادين میخبر از دلی آرام و اراده

شود؛ آدابی از قبیل تهمت نزدن،  اجتماعی، امنیت اجتماعی حاصل می رفتارهایدر سايه بسیاری از همچنین  9که ياد او آرام بخش دلهاست. 

اطمینان اجتماعی و به تبع آن امنیت اجتماعی است. حس رضايت افراد جامعه از  ی آن اعتماد و حسن ظن، غیبت نکردن و ... که نتیجه

 يکديگر و از رفتارها و برخوردهای اجتماعی، به نوبه خود در تأمین آرامش و امنیت در جامعه کارساز است. 
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 گرايی مصلحت .10.2

 مصلحت  که  را  خود  افعال  از  سب نظام تکوين، فعلىبر ح  تعالى  . در واقع خداىاستاز اصول عقلی در نظام تکوين الهی  يکی  گرايی  مصلحت

  ؛ باشد خیری بر  مشتمل آن انجام که باشد طورى افعال از فعلى که است همین مصلحتاز  منظور 1.دهدمى  ترجیح ديگر  فعل برباشد،  داشته

  2. دهد  انجام  عیببى  و  متقن  را  آن   ردف  شودمى   باعث  نامند،اجتماعی مى   مصلحت  را  آن  عقلاء   که  مصلحتی

  هاست. بر اساس مصلحت اجتماعی، که انفاق از جمله آن دارندگرايی قرار قرآن بر مبنای مصلحتدر نظام اجتماعی  رفتارهایبسیاری از 

 که  جايى  در  اما  يابد،مى   اختصاص  جامعه  افراد  از  بعضى  به  مال  آن  از  بخشی   ،خاصه  مصالح  خاطر  به  تنها  و  است   همه  از آنِ  عالم  در  موجود  اموال

  مصلحت  رعايت بر مقدم جمع مصلحت رعايت ترديد بدون سازد، ضايع را جمع حقوق و باشد مصلحت جمع مزاحم خصوصى و فردى مالکیت

 است.   مبتنى  اصل  اين  نیز بر...    و  معاملات  احکام  از  اىعمده   قسمت  و   انفاق  به  مربوط  مهم اسلام مثل احکام  فروعات  از  بسیارى.  بود  خواهد  فرد

است.   لازم بالاتر اهداف به رسیدن و مهم کارهاى انجام است که گاهی براى عقیده کتمان و گرايی در قرآن، تقیهيکی از مصاديق مصلحت

 جاءکَُمْ  قَدْ وَ اللَّهُ رَبِّیَ  يَقُولَ أَنْ  رَجُلاً  تَقتُْلُونَ  أَ  إيمانَهُ  يَکتْمُُ فِرْعَوْنَ آلِ مِنْ مُؤْمنٌِ رَجُلٌ قالَ وَ( شود:آيات قرآن چند نمونه از تقیه را يادآور می

  مردى  و»؛ 3)کَذَّاب مُسْرِفٌ هُوَ مَنْ يَهْدی لا اللَّهَ إِنَّ يعَِدکُمُْ الَّذی بَعْضُ يُصبِْکمُْ صادقِاً يَکُ إِنْ وَ کَذِبُهُ فَعَلیَْهِ کاذِباً يَکُ إِنْ وَ رَبِّکمُْ مِنْ بِالبْیَِّناتِ

  از  شما براى مسلّماً و خداست؟ من پروردگار: گويدمى که کشیدمى  را مردى آيا : گفت داشت،مى  نهان را خود ايمان  که فرعون خاندان از مؤمن

  به دهدمى وعده شما به آنچه از برخى باشد راستگو اگر و اوست، زيان به دروغش باشد دروغگو اگر و آورده، آشکارى دلايل پروردگارتان جانب

 «.کندنمى  هدايت  باشد  زندروغ  کارافراط  که  را  کسى  خدا  که  چرا  رسید،  خواهد  شما

  خود  ايمان ولى  بود آورده ايمان موسى به که بود فرعون بستگان  از شخصى او. است شده مطرح سوره  اين در تنها فرعون آل مؤمن داستان

  از سرعت با که است شخصى از غیر و فرعون همسر از غیر اين و دهد انجام عملى يا بگويد، سخن موسى نفع به موقع به تا کردمى  پنهان را

  ناشناس  مردى را او موسى، مورد در بزرگ القاب جاى به فرعون، آل مؤمن .داد را دستگیرى ىتوطئه خبر موسى به و آمد شهر دور ىنقطه 

 4. نبرد  پى  او  ايمان  به  فرعون  تا  «رَجُلاً: »گفت  و  خواند

 يَفعَْلْ  مَن وَ الْمُؤْمنِِینَ دُونِ مِن أَوْلیَِاءَ الْکاَفِريِنَ الْمؤُْمنِوُنَ لَّايتََّخِذِ( آل عمران: 28آيه  مانند است اين مسئله مؤيد نیز قرآن آيات ديگری از

 در کند، چنین که هر و بگیرند دوستى به -مؤمنان جاى به -را کافران نبايد مؤمنان»؛ )تُقئَة منِْهُمْ  تتََّقُواْ أَن إِلَّا ِْءٍ شىَ فىِ  اللَّهِ مِنَ فلََیْسَ ذَالِکَ

 کنید.«  تقیّه  نوعى  به  آنان  از  اينکه  مگر  نیست،[  اى بهره ]  خدا[  دوستىِ ]  از[  را  او]  چیز  هیچ

 5)بِالْإيِمانِ  مُطمَْئِنٌّ  قَلبُْهُ  وَ  أکُْرهَِ  مَنْ  إِلَّا  ...(فرمايد:  مى  شده است که  نازل  سمیه  مادرش  و  ياسر  پدرش  و   عمار  داستان  درباره  اىهمچنین آيه

  شکنجه نوبت که همین کردند. شهید شکنجه با آوردن اسلام به خاطر را ياسر عمّار مادر و پدر مکّه، کفّار  اسلام آغاز بر اساس آيه فوق در

  اسلام  از او که گرفت قرار بعضى سرزنش  مورد عمّار داد، نجات را خود جان و کرد جارى زبان به خواستندمى کفّار که کلماتى او ،رسید عمّار به

  کلمات  اين  افتاد  خطر  در  جانت  هم  باز  اگر»:  فرمود  و  کشید  او  سر  بر  نوازش   دست  حضرت  و  آمد  اکرم  پیامبر  نزد  کنانگريه  است.  برداشته  دست

 6«.هستى  ايمان  پا  تا   سر  تو  بده،  نجات  را  خودت  و  بگو  را

گرايی سازماندهی شود و انسان همواره مصلحت را در رفتارهای خويش مدنظر قرار  بنابراين همواره رفتار اسلامی بايد بر اساس مصلحت

 دهد.

 ن قرآ  مطلوب  رفتاری   نظام

به هم رتبط ی مهارفتاری قرآن نیز درای سطوح و لايهيابد، نظام میهای مختلفی تشکیل از سطوح و لايهنظام رفتاری همان طور که هر 

مرتبط به هم و در راستای هدفی واحد  کند، بلکه کلیه دستورات فردی و اجتماعی قرآن کلی را به انسان ارائه نمی یقرآن صرفاً دستورات .است

-خدامحوری و آخرت در دو اصل قرآنی است کهشناسی هستی ،رفتاری قرآن نظامگیری شکلدر ترين سطح ترين و بنیادیعمیق قرار دارند.
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بر اين اساس ابتدا در يک انسان بايد نوع نگاه و نگرش صحیح به عالم هستی شکل بگیرد و بقیه رفتارهای وی بر پايه   .شودخلاصه می گرايی

ند اعتقاد پیدا کند و سپس عال آخرت را بپذيرد. بدين نحو در کلیه  اين نگرش ساماندهی شود. انسان در نظام قرآنی ملزم است ابتدا به خداو

يابد و توجه به معنويات به خصوص وجود  گرايی صرف که جامعه امروز بدان مبتلاست، نجات میرفتارهای فردی و اجتماعی وی از مادی

ناخودآگاه انسان به سمت رفتارهای انسانی  ين نوع نگاه، گیرد. در امعنوی و سرشار از نور خداوند سرلوحه تمامی امور در زندگی وی قرار می

کند. به عنوان مثال در سايه اعتقاد به خداوند و آخرت از دروغ و غیبت پرهیز  شود و از رفتارهای ناپسند اجتماعی و فردی پرهیز میمتمايل می

سازد. زندگی چنین انسانی را هدفی  و رفتارهای پسنديده همچون حسن خلق، احترام به ديگران، سلام کردن و ... را جايگزين آن می  کندمی

بنابراين چنانچه   باشد.دهد در راستای رضايت الهی و رسیدن به کمال ـ که همان قرب الهی است ـ میو هر آنچه انجام میدهد واحد جهت می

-د در يک جامعه اسلامی و يا حتی در يک نظام تربیتی مؤدی به آداب صحیح قرآنی باشند، لازم است ابتدا نگرش صحیح هستیبخواهیم افرا

 شناختی را در آنها ايجاد نمايیم.

ی  ا هباشند. ارزشها میتر است، ارزشعمیقخود های بعدی تر و نسبت به لايهسطحی شناسی،هستیکه نسبت به  اين نظاملايه بعدی 

، همبستگی  محوری، امنیتمداری، حقاعم از اخلاقهای اجتماعی ايمان، تقوا و اخلاص و ارزش اعم از های دينیدر دو حوزه ارزش یقرآن

 . انددوستی و اعتدال قابل ترسیمپذيری، انساناجتماعی، کرامت انسانی، مسئولیت 

-؛ به عبارت ديگر پس از شکلشوندگیرند و مبتنی بر آنها بنیان نهاده میها از يک سو بر اساس عقايد و باورهای فرهنگی شکل میارزش

مداری و ساير  گرايی، اخلاق شناختی و اعتقاد درست و محکم به خداوند است که ايمان، اخلاص، تقوا و حتی واقعگیری باورهای صحیح هستی

شد، اگر باورهای اعتقادی محکم باشند ساير رفتارهای انسانی نیز دارای   همان طور که قبلاً نیز اشاره پذيرد.ارزشهای انسانی در انسان شکل می

تواند اخلاقیات را در خود رشد دهد، همچنین از امنیت  کسی که اعتقاد محکم به خداوند دارد، بهتر می دوام و استحکام لازم خواهند بود.

دهد؛ چراکه زندگی وی هدفمند است و  را بیشتر مورد توجه قرار می دوستانه همچون انفاقاجتماعی بالاتری برخوردار است و ارزشهای انسان

   کند.برای آخرت و کسب رضايت الهی تلاش می

لايه بعدی در نظام   دهند.سمت و سو داده و آنها را تحت تأثیر قرار میخود در نظام رفتاری نیز های بعدی به لايهارزشها از سوی ديگر 

  پذيرد. ها و عقايد فرهنگی قرار داشته و از آنها رنگ میهای انسانی است که به شدت تحت تأثیر ارزشکنش رفتاری قرآن، الگوهای رفتاری و

فروشی يکی از هنجارهای ناپسند در کمگیرند. به عنوان مثال کلیه هنجارها و کنشهای انسانی بر اساس ارزشهای اجتماعی و انسانی انجام می

کنید، پیمانه را  و چون پیمانه مى ؛ وَ أَوفُْوا الْکیَْلَ إِذا کِلتْمُْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُستَْقیِمِکند: »انسان را ازآن نهی میجوامع انسانی است که قرآن 

  گان شندو فرو هد وفروشى دور ببايد از تقلّب و کمهای انسان در نظام اقتصادی بر اساس آيه فوق کنش «تمام دهید، و با ترازوى درست بسنجید.

مبادله   نوعى اقتصادی زيرا معامله؛ پیمان است  عهد و هاى وفاى بهاز نمونه چنین کنشی د. نحساب و کتاب باش بايد امین، دقیق، درستکار و با

به سلب  جامعه را مبادلات صحیح و متعهدانه، ايجاد اعتماد و اطمینان اجتماعی است و خلاف اين امر يج انتيکی از است.  انهتعهّد م اجتماعی

  پذيرد. طلبی شکل میفروشی در راستای حفظ ارزشهايی همچون عدالت محوری يا امنیتبنابراين پرهیز از کم دهد.اجتماعی سوق میاعتماد 

اعتقادی به  فروشی پرهیز نمايد. برای کسی که يعنی بايد انسان ابتدای امر ارزشهای فوق را بپذيرد و در وی درونی شده باشد تا بتواند از کم

ی مثل غیبت نکردن که در راستای ارزش کرامت  رفتارهمچنین است فروشی هیچ وجه سوئی ندارد. فروشی و گرانعدالت اجتماعی ندارد، کم

درک توانند شدت نهی از غیبت کردن را به خوبی  شود. وقتی انسانها به کرامت يکديگر اعتقادی نداشته باشند به طور قطع نمیانسانی ايجاد می

کند و به واسطه تعاون و همکاری آنان با يکديگر است  ها تثبیت میاحسان به ديگران سطحی از تعاون اجتماعی را بین انسان و هضم نمايند.

تفاوت به سايرين به زندگی شخصی خود  ها در يک نظام اجتماعی بیگردد. اين که انسانکه همبستگی در نظام اجتماعی کل تقويت می

و از ساير طبقات اجتماعی غافل باشند، نتايج غیر قابل جبرانی برای اجتماع به دنبال خواهد داشت. حسن خلق اجتماعی موجب  بپردازند 

 تقويت پیوندهای اجتماعی و در نتیجه افزايش همبستگی در جامعه خواهد شد. 

  اجتماعی های . رفتارندنکعملی شدن آنها کمک میتحقق و  ها و همچنینو شناخت ارزش به درک و هنجارهای انسانی رفتارهابنابراين 

؛ يعنی به محقق شدن ارزشها  اندعملی و کاربردی  ،رفتارها مفاهیم مجرد و عمومی هستند، که ارزشها بر خلاف  و اندتجلی ارزشهای جامعه 

ی اجتماعی را  رفتارها  ،ارزشها يا حجاب باعث تحقق ارزش امنیت اجتماعی. محوری استکنند. مثلاً انفاق موجب تحقق ارزش عدالت کمک می

با  يک دانشجو رفتار مؤدبانه  گذاری شوند، مثلاًو پايه یحا های اجتماعی طرتوانند بر اساس ارزشرها میرفتاتمامی  نهايتاًداده و تحت تأثیر قرار 
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ها و سطوح نظام رفتاری در قرآن ارتباط  به عبارت ديگر بین لايه  است.  قائل  ديگرانبه  احترام    است که جامعه برای ی  مبنای ارزش  بر،  استاد خود

 دوجانبه و تعامل متقابل وجود دارد. 

 ترسیم الگوی رفتاری از دیدگاه قرآن  

 های مختلف فرهنگ، الگوی ذيل از فرهنگ و رفتار اجتماعی قابل ترسیم است: بر مبنای سطوح و لايه

ها تولید و ثمرات حاصل از آن  ماند که دين، اساس و روح جاری در آن است و ارزشدار و پابرجا میاسلام به درختی ريشهی رفتار نظام 

باشد. فرهنگ اسلامی بسان درختی است که در باشند؛ يعنی فرهنگ در جامعه دينی برخاسته از دين است و خاستگاه اصلی جامعه میمی

هايی واقعی و اصیل کند. مواد اولیه رشد اين درخت عقل، وحی و فطرت انسانی است. از اين منظر ارزششد میگرايی ربستر خداگرايی و آخرت

شوند که در بستر توحید و معاد رشد يافته و از ديانت و فطرت انسان سرچشمه گرفته باشند. به تعبیر مرحوم علامه جعفری،  شمرده می

اند و در يک وحدت فرهنگی و است که بر مبنای نیازهای فطری و همیشگی بشر شکل گرفتهای از عناصر ثابت فرهنگ دينی شامل دسته

در  1اند. گیرند و شامل هر نمود و فعالیت نیروبخش و حیات هدفدار برای فرد و جامعهلايتجزی و نوعی مفهوم عالی به نام حکمت جای می

های درخت از بین رفته و آسیب يابد و اگر ريشهکند و استحکام مین رشد میساختمان يک درخت ابتدا ريشه قرار دارد که درخت بر پايه آ

 نمايد، عقل، وحی و فطرت هستند. های فرهنگ اسلامی که در واقع فرهنگ اسلامی از آن تغذيه میرود. ريشهببیند، درخت نیز از بین می

سازد. چنانچه تنه نباشد، ارتباطی بین  درخت را برقرار می  ها و ريشهتنه يک درخت به عنوان ستون تشکیل دهنده، ارتباط بین شاخه

های درخت هستند که اصل ايمان، تقوا و اخلاص از  های دينی در حکم شاخهشود. در نظام رفتاری اسلام ارزشها و ريشه ايجاد نمیشاخه

دارند که البته  حفظ کرده و آن را پابرجا نگه می ترين آنهاست. ايمان، تقوا و اخلاص در حکم تنه فرهنگ اسلامی، ساختار فرهنگ رااساسی

گرايی چنانچه در اعتقاد، باور و عمل  شوند. باورهای دينی از قبیل خدامحوری و آخرتهای عقل، وحی و فطرت تغذيه میخود آنها نیز از ريشه

تر باشد،  م خواهند داشت. هر چه تنه اين درخت محکمها رسوخ کرده و فرد به طور درونی و قلبی به آنها ايمان پیدا کند، آثاری بادواانسان

های  سو لازمه تجلی رفتارها و کنشها و ارتباط آنها با يکديگر نیز از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود. ايمان، تقوا و اخلاص از يکشاخه

همچون توحید و معاد به واسطه اين اصول به عرصه  شناختی گرايی هستند. مبانی هستیاجتماعی و از سوی ديگر مکمّل اصل توحید و آخرت

ها سازمان يابند، اين حقايق به حوزه فرهنگ  ها و اعمال انسانی نیز بر اساس همان عقايد و ارزشفرهنگ آرمانی وارد شده و اگر هنجارها، کنش

 کند. واقعی نیز راه پیدا می

های اصلی  های فرعی منشعب از شاخهد شاخه اصلی و در نهايت شاخههای آن است. درخت از چنسومین بخش از ساختمان درخت، شاخه

های اصلی و هنجارها و آداب اجتماعی در حکم  ها در حکم شاخهشود. در فرهنگ اسلامی که در حکم يک درخت است، ارزشتشکیل می

-های فرعی وابسته به شاخهدر يک درخت شاخه گیرند. همان گونه کهها نشأت میها هستند؛ چراکه هنجارها از ارزشهای فرعی و برگشاخه

 اند.  های فرهنگی وابستههای اصلی هستند، در فرهنگ اسلامی نیز آداب اجتماعی به شدت به ارزش

ای  سالم و شايسته نتیجه آرامش دل، اطمینان خاطر و انديشهرفتار شود. در انديشه قرآن کلیه آداب رفتاری بر محور ايمان بنا نهاده می 

کسی که از ايمان و اعتقاد شايسته    و پرکشش است.  امان است و اين حالات و صفات در کسانی که دل در گرو ياد خداوند دارند بسیار نمايانبس

اش نیز در همین  های عقل و فطرت در سايه وحی تغذيه نمايد، رفتارهای فردی و اجتماعیبه خداوند برخوردار باشد و روح و روان وی از ريشه

داده و  مسیر قرار خواهد گرفت. چنین فردی به هیچ وجه اجازه تجاوز به حريم ديگران را به خود نداده و ايمان را معیار ارتباط با ديگران قرار 

ظن منجر به تهمت،  امنیت خود و ديگران را در سايه اصل ايمان به خدا تأمین خواهد کرد. چه بسا ممکن است ترتیب اثر دادن به يک سوء 

های متعددی در رفتار انسان به دنبال آورد. بنابراين پرهیز از سوء ظن به عنوان يک  زای ديگر شده و پیامدسس و ساير رفتارهای آسیبتج

ای  هنجار اجتماعی از يک سو ريشه در ارزشی به نام امنیت و امنیت ريشه در ايمان و باورهای انسانی دارد و از سوی ديگر تجلی آن در رفتاره

 ی با عناصری از قبیل تهمت، تجسس و گاه غیبت همراه خواهد بود. انسان

  دهد.  الگوی رفتاری مطلوب از ديدگاه قرآن را در قالب يک نمودار درختی ارائه میحاضر،    شکل

 
 102، صفرهنگ پیرو ـ فرهنگ پیشرو. محمدتقی، جعفری،  1
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 گیری نتیجه

بیشترين تأثیر را بر نظام فرهنگی دارند و  شود که در واقع ريزی میهای خاصی پايههر نظام و انديشه رفتاری بر اساس عقايد و ايدئولوژی

گیرند. نظام رفتاری قرآن بر محوريت مبانی دينی قرار دارد. دين و عقايد دينی از  کلیه ظواهر موجود در اين نظام نیز بر اساس آن شکل می

شناختی از قبیل ر بدو امر اصول هستیشوند. آنچه در اين نظام رفتاری مبنا و اساس است، دتلقی می نظام رفتاری قرآن عناصر کانونی در 

ای اخروی تحت  ی آن بنیان يافته است. هدف نهايی در اين نظام رفتاری، انگیزهگرايی است که فرهنگ اسلامی بر شالودهخدامحوری و آخرت

-در ابتدا در رفتار انسان نمايان گردد. بر اين اساس در الگوی قرآنی، آنچه بايستی عنوان کمال و قرب الهی است که در عالم آخرت تأمین می

شود، ايمان )به مفهوم اعتقاد قلبی به ذات پروردگار( اخلاص )يعنی خلوص نیت و انگیزه( و اصل تقوا )به معنی ترس از خدا( است که ملاط  

ر گردد، رفتارهای ظاهری و  گردد؛ يعنی به هر اندازه که اين سه اصل از قوت و غنای بیشتری برخوردارفتارهای فردی و اجتماعی محسوب می

 سطحی انسانی نیز قوت و غنای مضاعف خواهند يافت.  

نمايند شناختی بر ارتباطات انسانی حاکم است؛ اصولی که ملاک و معیارهای رفتار انسانی را تعیین میدر الگوی قرآنی مذکور، اصولی ارزش 

کنند چه چیزی مهم، ارزشمند، مطلوب و پسنديده است،  نمايند. اين اصول که مشخص میو به رفتار انسان معنا بخشیده و آن را هدايت می

پذيری و ... هستند. مجموعه  دوستی، مسئولیتمحوری، کرامت، نوعاعم از مصلحت عموم، حفظ حقوق ديگران، امنیت اجتماعی، عدالت، حق

يابند. ارزش اين اصول بدان دلیل است  مرتبطند و با الهیات توحیدی معنا میهای دينی های انسانی و اجتماعی فوق با عقايد و ايدئولوژیارزش

 باشد. که انسان را در جهت قرب الهی، کمال و سعادت نهايی در جهان اخروی رهنمون می

شناختی  صول ارزشبخشند. به عبارت ديگر رفتارها و آداب اجتماعی بر پايه اشناختی از سوی ديگر به الگوهای رفتاری معنا میاصول ارزش

نمايد اولاً به دلیل ارزش، احترام و  يابند. آنچه نظام خانواده، نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی قرآنی به آن توصیه میفوق بروز می

گران يا پرهیز  حقوق ديگران است و ثانیاً راه و مسیری است به سمت کمال و سعادت اخروی و معنوی. به عنوان مثال حفظ حريم خصوصی دي

 باشد، بلکه ارتقا و کمال معنوی در انسان، کارکرد پنهان آن است. فروشی و ... صرفاً به دلیل کارکرد مادی و لذات دنیوی نمیاز کم

صول  های آن را ايافته، ريشهبه درختی شبیه است که در زمین فطرت، عقل و وحی الهی رشد    نظام رفتاریبنابراين الگوی مطلوب قرآنی از  

شود و  دهد. تنه و ستون اصلی آن بر پايه ايمان، تقوا و اخلاص بنیان نهاده میگرايی تشکیل میشناختی اعم از خدامحوری و آخرتهستی

-پذيری، حقجويی، مسئولیتطلبی، کرامتگرايی، امنیت اجتماعی، عدالتشناختی دينی همچون مصلحتهای اصلی آن را اصول ارزششاخه

باشد که در زمین مذکور بارور  ها و بار اصلی درخت است، الگوهای رفتاری میسازد. نمود ظاهری اين درخت که در واقع میوهمی محوری و ...

  اجتماعی در قرآن از جمله مظاهر فرهنگی است که با بنیان دين و باورهای اعتقادی مذهبی پیوند خورده است.  رفتارهایگشته است. اساساً 

توانند از آن در دهد که متصديان فرهنگی و دينی جامعه میای را در احیای سبک زندگی اسلامی به دست میر و شاخصهالگوی مذکور معیا

 پذيری کمک بگیرند.  سازی و جامعه جهت تقويت فرايند فرهنگ
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